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  چكيده
ان هاي سازندة عطار با مباني عرف ـ       ها و تقابل    اين پژوهش به واكاوي و تحليل تعامل      

بعـدي    پردازد و تأثير اين تعامل و تقابل سازنده را در تحول عرفـان تـك                فلسفي مي 
مـسئلة پـژوهش    . سـازد   خانقاهي به عرفان پوياي گفتماني و اسـتدلالي آشـكار مـي           

 تمثيلي سه   ـ  رمزي موضوع است كه عطار در تشكيل ساختار و محتواي            بررسي اين 
هـا و ابزارهـاي عرفـان فلـسفي      ا، روشه  مثنويِ عرفانيِ خود كدام بخش از رويكرد      

سينا را اقتباس كرده و چه تعامل يا تقابلي با مباني عرفـان فلـسفي داشـته اسـت؟                     ابن
استدلالي و براساس مطالعة دقيق مفـاهيم عقلـي و عرفـاني     ـ  روش پژوهش تحليلي

هـدف پـژوهش   . تاجِ مبتني بر تحليل منطقـي اسـت  متون موردنظر و استدلال و استن    
سـينا و نظريـة     ابنرسالةالطيرهاي دوگانة عطار به مباني و محتواي  يي رويكرد شناسا

هـاي مفيـد و مـضر از           و تفكيك جنبـه    -عنوان مباني عرفان فلسفي      به -فيض و عقل  
سازي و اصـلاح آن       هاي مضر و بهينه     ها و شناسايي روش عطار در تعامل با جنبه          آن

 پـژوهش نقـد عملكـرد عطـار     ضرورت و اهميت. هاست موارد براي كاهش آسيب  
هـا و ابزارهـاي آن بـراي رشـد و       روش ودر استفادة بهينه از اصـول عرفـان فلـسفي       
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هـاي ايـن پـژوهش         يافتـه  .توسعه و توجيه سطوح مطلوب رفتار عرفاني خود اسـت         
هـاي وي در اعـتلاي        تواند به درك بهتر رويكرد عطار به عرفان و تـأثير مثنـوي              مي

  .ت عرفاني كمك كندها و ابزارهاي شناخ روش
 رسـالةالطير  عرفان فلسفي، رويكـرد بـه عقـل، نظريـة فـيض،              :هاي كليدي   واژه
  . عطارالطير منطقسينا،  ابن

 
   مقدمه-1

ــشه   ــشمندان از افكــار و اندي ــد اندي ــه بع ــشروطيت ب ــارروبي   اگــر از دورة م ــاي عطــار غب ه
يـن انديـشمند فرزانـه       ا ،هـاي منحـول و منتـسب        ، كماكان به اعتبـارِ انبـوه مثنـوي        كردند نمي

هايش ناشناخته باقي     شد و ابعاد فكري او مبهم و انديشه         تلقي مي  گو بيهوده سخنوري غالي و  
هـاي عـصر     داريم كه بر عمدة علوم و دانش       اي را پيش رو     اكنون آثار منظوم فرزانه    .ماند  مي

. ه اسـت گيـري خـاص داشـت    هاي متباين زمان خود جهت  خود احاطه و نسبت به اكثر انديشه      
» حاصـلي   حجـت بـي   « شـعر گفـتن را       - در عين سرودن چند هـزار بيـت شـعر          -اي كه   فرزانه
  :گويد ترين كتابش مي ترين و معتبر صراحت در محتواي مهم داند و به مي

ــسي    ــرم كـ ــان محـ ــدم در جهـ ــون نديـ  چـ
ــازجوي    ــويي بــ ــرد راز جــ ــو مــ ــر تــ  گــ

 ام زان كــه مــن خــونين سرشــك افــشانده    
  

  م بـــسيهـــم بـــه شـــعر خـــود فـــرو گفـــت
  فــشان و خــون گــري و راز جــوي    جــان

ــون  ــين خـ ــا چنـ ــده  تـ ــي رانـ ــز حرفـ   ام ريـ
  )283: 1390عطار، (                           

هـايش و واكـاوي مبـاني افكـار و            مثابه تنبيهي ما را به رمزگشايي از گفتـه          و اين ابيات به   
بـود   ي تضادها و تناقضاتهايي كه بازتاب افكار و انديشه. خواند اش فرامي  هاي عرفاني   انديشه

هـاي نظـام      ايجـاد و بـا فـرا آورده       اسلامي    ـ  فرهنگ ايراني كه بعد از دورة تثبيت تصوف در        
  .تشديد شده بودترجمه فلسفيِ مابعد نهضت  ـ معرفتي
 عاشـق، در جريـان رود پـرتلاطمِ تقابـل و            هاي عطار طالبِ     افكار و انديشه   ، ضمير ،ذهن

 در مسيل پر هول و هايـل فتنـة تركـان غُـر پـرورش يافـت و                   عقيدتي جاري   ـ    تعارضِ فكري 
فرهنگي بود كه عطار عمق بحران هويت را تجربه كرد ـ  ساخته شد و در چنين عرصة فكري

  :هاي اين بحران را در انحراف رويكرد به شناخت يافت و ريشه
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ــست    ــس را راه ني ــويش ك ــه خ ــوي كُن  س
  پــاي ورو، نــه ســر نــههــست كــاري پــشت

  

ــست  ز ذرهاي ا ذره ــاه نيـــــــ  اي آگـــــــ
ــاي  ــشت دســـت خـ ــوار و پـ  روي در ديـ

  )97: همان                                 (      
 جـداي از هـر      ،شناخت مبنا و چارچوب رويكـرد عطـار بـه مـسلك و سـلوك عرفـاني                

ــ    مـستلزم رمزگـشايي عبـارات و اشـارات رمـزي     ،دارانه به مجموعـه آثـار او      رويكرد جانب 
هايش است و انجـامِ ايـن مهـم ممكـن نيـست، مگـر بـا              ه در مجموعة سروده   شد  تمثيلي تعبيه 

شده در بستر خردورزي عصر عطار كه خود جزء عواملِ            شناخت تضادها و تناقضات نهادينه    
اگر عطار نيـز همچـون سـاير     .مؤثر در تشكيلِ چارچوب رويكرد او به حكمت و عرفان بود 

انديشي كه بارزترين مورد آن عرفان فلسفي زمان او          انديشيد و با مباني نو      بعدي مي   عرفا تك 
نگري مبتلا   ساحتي داشت، به جمود فكري ناشي از تك         تعامل توأم با تقابل سازنده نمي      ،بود
شد و حداكثر در تراز يكي از صوفيان عـصـر خـود كـه جـز در تـاريخ تـصوف نـامي و                          مي

اش مورد واكـاوي      ها ابعاد انديشه    رنچنين بعد از ق     ماند و اين     مي ،از آنان مطرح نيست     نشاني  
هـا واكـاوي تعامـل و تقابـل           بدين اعتبار نويسندة اين يادداشت    . گرفت  و بازخواني قرار نمي   

سازندة عطار با مباني عرفان فلسفي را كه منجـر بـه اعـتلاي عرفـان معطـوف بـه اسـتدلال و                       
  . است ضروري دانسته و اين تحقيق را بدان ضرورت انجام دادهشد،استقراء 

تحـت تـأثير   ] عطـار [احتمـالاً  «نامـداريان و عابـدي عمـدتاً درسـت اسـت كـه        سخن پور 
سـرايي، سـه     سـازي و مخـالف      اي نظيـره    منظور گونه   مخالفتش با فلسفه و استدلال عقلي و به       

 و  رسالةالطير و   بن يقظان   حي   را در برابر سه رسالة       نامه  مصيبت و   الطير  منطق،  نامه  الهيمثنويِ  
 است تا ترجيح عرفان بر فلسفه را اثبات كرده و معرفت قلبي             سرودهسينا     ابن  و ابسال  سلامان

 بـا تأسـي از اقـدام     - زيرا اساساً عطـار    ،)12: 1390عطار،  (» را برتر از علم عقلي شمرده باشد      
هـدف رد و ابطـال محتـوا و      خود را باالطير منطق - رسالةالطيرامام محمد غزالي در تصنيف   

 از آن الطيـر  منطـق درواقع آن زهر بدعت كه عطـار در مـؤخرة   .  سينوي سرودلطيررسالةااثر  
زعم او رسوخِ حكمت يوناني در اركانِ        به،  شناساند  ش را ترياك آن مي    الطير  منطقنالد و     مي

تبيـين  ) حي بن يقظانو ( رسالةالطيرتمثيلي   ـ  عقايد اسلامي بوده كه بعضاً در محتواي رمزي
توان به تكفير     چراغ تفكر را نمي    درواقع عطار بدين يقين رسيده بود كه       . است شدهو توجيه   
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 معطـوف بـه فقـه و كـلام و     توان به جنگ تمثيل رفت و تمثيـلِ  خاموش كرد و با تكفير نمي    
تواند محتواي به ظرافت نهفته در رمز و تمثيل را ابطـال كنـد؛ همچنـان كـه                    نصوص نيز نمي  

 غزالـي نتوانـست آثـار حكمـت يونـاني را از اركـان               لةالطيررسااي و     الفلاسفه  تهافت  تكفير  
ورزي فلسفي    از علم كلامِ اسلامي فاقد استعداد مقابله با خرد         همچنين   .عقايد اسلامي بزدايد  

توان انتظـار مقابلـه بـا عرفـان خردمحـور و              و عرفان و طريقت سنتي و متكلف خانقاهي نمي        
 رسـالةالطير سـو بـا     لـق اثـري مـوازي و نـاهم        لذا عطار كوشيد تا بـا خ       .فلسفي سينوي داشت  

 الطير منطقترين رسانة عرفان فلسفي را ابطال و اثرزدايي كند و با اين هدف  سينوي، اين مهم
  .را سرود

 رسـالةالطير ها مؤيد تأثيرگذاري      نامه  حاصل مطالعات اخير درزمينة تطبيق محتواي پرنده      
 و پژوهشگران بر تأثيرگـذاريِ شـاكله و         ستها  ها و رساله    سينوي بر محتواي اين قبيل كتاب     

 غزالـي و    رسـالةالطير سـينا بـر تـأليف و تـصنيف             ابـن  رسالةالطيرمحتواي معنوي   درونمايه و   
  از گونـه تأثيرپـذيري      عطار اذعان دارند و بر پژوهشگران پوشيده نيـست كـه ايـن             الطير  منطق

ن و ضمير نويسنده با مبـاني و     تواند فارغ از تعامل و تقابل ذه        ساختار و محتواي يك اثر نمي     
  : بنابراين پرسش اساسي اين پژوهش اين است كه،محتواي منبع اقتباس باشد

تمثيلي سه مثنوي عرفاني خود كـدام بخـش    ـ  عطار در تشكيل ساختار و محتواي رمزي
سينا را اقتباس كرده و در اين كـار كـدام             ها و روش و ابزارهاي عرفان فلسفي ابن         از رويكرد 

  ها را با مباني عرفان فلسفي سينوي داشته است؟ ها و تقابل لتعام
  

   پژوهشةنيشي پ-2
 ة مقال ـ 258 حـدود  1397 تـا    1370 در بـازة زمـاني      ) 1399 ( و ديگـران   طبق گزارشِ آسـمي   

 70  كـه ازلحـاظ موضـوعي شـامل       شـده اسـت      مرتبط با افكار و آثار عطار در مجلات درج        
 بررسي آثار عطـار بـا       41،  )سبكي و بلاغي و زباني    ( بررسي ساختاري    68،   بررسي محتوايي 

ــه ــي،   نظري ــاي علمــي و ادب ــار  75ه ــار عط ــي آث ــذيري( بررســي تطبيق ــل تأثيرپ ــا و  از قبي ه
نمونـة   هيچ   بوده است كه در بين آنها     هاي عطار      مورد نقد آثار و انديشه     4و  ) ها  تأثيرگذاري

تـوان بـه    ي كمابيش مـرتبط مـي     ها  اما از پژوهش  .  با موضوع اين پژوهش ديده نشد      مشتركي
  .موارد زير اشاره كرد
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سـينا پرداختـه و ضـمن مقايـسة محتـواي آن بـا         ابـن  رسـالةالطير بـه تحليـل     ) 1382(تقي  
سـينا را در      رسـالات شـيخ، ابـن     ديگـر از     و برخـي     رسالة نفس  و   اشارات و تنبيهات  محتواي  
 .دانـسته اسـت    الـصفا   نرسـالات اخـوا   هـاي مـنعكس در         متأثر از انديـشه    رسالةالطيرتصنيف  

هـاي عطـار، بـه موضـوع           مباحث مرتبط با شعر و عرفـان و انديـشه          در) 1386(نامداريان    پور
سـه  ) 1386(مـنش    نيـك  .سينا پرداخته است    هاي عرفاني ابن    هاي عطار با رساله     ارتباط مثنوي 

تبط بـا  مـر » مـرغ زريـن  «و » هدهد و دوازده پرنـده    «،  »پرندة گمشدة عطار  «با عناوينِ   ديدگاه  
ريتـر   .مطرح و بررسي كرده است   الطير  منطق شده در مدخلِ منظومة     سيزده پرندة معرفي  رمز  

 دادهصورت پراكنـده و مـوردي توضـيحاتي در مـورد عرفـان عطـار و مبـاني آن          به) 1387(
از نظرگاه فلسفي، صوفيانه و شـاعرانه، نگـاهي اجمـالي بـه اصـول و                ) 1387(زاده   يقل .است

را  عطـار    ري ـالط  منطـق بازتاب مقولة فنا در     ) 1389(فدوي و طغياني     .اشته است مباني عرفان د  
عرفـاني متـأثر از آراء و    ـ  به تفكرات حكمي) 1392(پورجوادي  .اند بررسي و تحليل كرده

  را و تأثيرپـذيري صـوفيه از فلـسفه و فلاسـفه       پرداختـه سـينا و شـيخ اشـراق          آثار عرفاني ابـن   
 .توضـيح داده اسـت     ،هايي كه در حق فلاسفه روا داشتند           نفرين رغم تمام طعن و لعن و       علي

هـاي محتـواي     هـا و تفـاوت   به تحليل كمي و كيفي و مقايسة شباهت     ) 1394(زارع جيرهنده   
  قرباني، طغيـاني و روضـاتيان      .سينا پرداخته است     ابن رسالةالطير عطار نيشابوري با     الطير  منطق

را » فقـر و فنـا    « در عرفان اسـلامي و رويكـرد عطـار بـه             »فنا«و  » فقر«جايگاه مفاهيم    )1394(
) 1395(خـاتمي و محـسني هنجـي         .انـد   كاويدهي  الطير  منطقعنوان آخرين مرحلة سلوك       به

) 1386(مـالمير و قربـاني   . انـد  بررسـي كـرده  هـاي عطـار     در مثنوي رامباحث كلامي توحيد  
) 1397(محبتـي   .انـد  ن كـرده نماي وحدت و كثرت را در آثار عطار نيـشابوري تبيـي        متناقض

 غزالـي و  رسالةالطيرسينا بر  ابن   رسالةالطيرتأثير ، ضمن تطبيق و تحليل محتوايي و كاركردي  
به ) 1398(سليمي كوچي و قاسمي اصفهاني  . استرا مورد مطالعه قرارداده عطار الطير منطق

فـت وادي   بررسي تطبيقيِ مقولة جستجوي عشق و رسيدن به كمـال در سـلوك صـعودي ه               
 مشابه آندره شديد يها گاه پرداخته و نظر» تنه و مسافرش  مرد نيم « و داستان كوتاه     الطير  منطق

  .اند كرده ي در سلوك هفت وادي بررسييجو و عطار را در موضوع كمال
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  مباني نظري -3
چالش اساسي عصر عطار؛ رسوخ مباني حكمت يوناني در اركان بينش و             3-1

  فرهنگ اسلامي
هاي لاهيجـي و احمـد امـين          ، به استناد برخي نوشته    سينا  عرفانِ ابن  در كتابِ    )1372( كاوش

  :آورده است
 كـه مركـز عمـدة انتـشارِ علـوم      -مصر به دست مسلمانان، مدرسة اسكندريهپس از فتح    

 مدت مديدي داير بود و بـه همـين جهـت، اهـل مدرسـة مـذكور بـا                    -نوافلاطونيان بود 
مـسيحيان بـه فتـواي يعقـوب رهـاوي          . آميزش فراوان داشـتند   مسلمانان رابطة مستقيم و     

كه پيـرو فلـسفة نوافلاطونيـان و متـرجم          -] م 708:  ق 89كشيش مسيحي متوفي به سال      [
دادند و مسلمانان هم بـه آمـوختن           اين فلسفه را به مسلمانان تعليم مي       -كتب الهيات بود  

گويـد؛   مين محقق مصري مـي به تأييد اين مطلب احمد ا . فلسفة آنان رغبت زياد داشتند    
مـدركي  ...  معتزلي و صوفيان داخل اسلام شد       فلسفة فلوطين توسط گروهي از حكماي     

كه از منبع نوافلاطوني و ازجمله آراء فلوطين وارد تصوف اسلامي شد، عمدتاً عبـارت               
بود از نظرية وحدت وجود، قوس نزول و قوس صعود و نظرية عشق كه تقريباً عين اين                 

  ).83: 1372كاوش،(كنيم  نزد عرفا و صوفيان بزرگ اسلامي ملاحظه ميآراء را 
نهضت ترجمـه بـود و بـا        وقوع  نتيجة شوق و رغبت مسلمانان به فراگيري حكمت يونان          

سرعت به فرهنگ اسلامي وارد شـد        نشـر محصولات فرهنگي نهضت ترجمه، فكر يوناني به       
در پرتـو ايـن چـراغ كهـن پرداختنـد و        نقد و تحليل باورهـاي خـود           و خردمندان مسلمان به   

فلسفة يوناني را با شوق فراوان مطالعه و جذب كردند و           ] در دوران خلافت عباسي   [ايرانيان  «
. درنگ در نقد توحيد اسلامي همـت گماردنـد   اي كه از اين راه يافتند، بي       با شور عقلي تازه   

اي گيـرد و      و گوشـه  وقال مجادلات دينـي بـه تنـگ آيـد             كه عقل خشك از قيل      پيش از آن  
اي سازگار فراهم آورد، الهيات كه به نيروي تعصب ديني جان دوبـاره يافتـه بـود، بـه                     نظريه

  ).45: 1354لاهوري،  (»رنگي فلسفي درآمد
هاي كلامي نيز هريك با شور و          اسلامي، ارباب نحله    متفلسفان علاوه بر فلاسفة ايراني و    

ح و توجيه و تأويل و اتقـان مبـاني فكـري متبـوع              شوق بسيار نكات فلسفي يوناني را در تنقي       
بـا اسـتدلال جـدليِ دقيقـي     ] بودند كه[حكيمان معتزلي   «ها    جزء اين نحله  .  بستند  به كار خود  

. كه ازجملة امتيازات آنان نسبت به مسلمين قـشـري بـود، موضـوع توحيـد را طـرح كردنـد                   
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شـوند؛    انـا ذات او محـسوب مـي       ازلحاظ ايشان، صفات خدا زائد بر ذات او نيستند، بلكه هم          
بنابراين از ديدگاه معتزله، صفات الهي وجود مستقل ندارند، بلكه عـين وجـود مجـرد الهـي                  

روي قبـول     هـيچ   خدا را وحدتي مطلـق دانـستند كـه بـه          «ايشان همچنين    ).47: همان (»هستند
 فعاليـت خـدا     ]به پندار آنان  . [كند و بنابراين از تكثر محسوس بركنار و آزاد است           تعدد نمي 

 بـه    در هرصورت  ).49: همان (»ادراك گرداند   بدين منحصر است كه اجزايِ لايتجزا را قابل       
ولـي  . فلسفة يوناني نيروي فرهنگي بزرگي در تاريخ اسـلام بـوده اسـت            «قول اقبال لاهوري    

سـازد كـه در عـين آنكـه فلـسفة يونـاني بـه دامنـة ديـد                     توجه را آشكار مي     اين واقعيت قابل  
 »طوركلي بينش ايشان را دربارة قرآن دچار تاريكي كرد          ن اسلامي وسعت بخشيد، به    متفكرا

  ).6: 1336لاهوري، (
  
  تأثير دوگانة حكمت و عرفان نوافلاطوني بر حكمت و عرفان اسلامي 3-2

توان گفت انگيزة اساسي گرايش معتزله و متـصوفة صـدر اسـلام بـه فراگيـري حكمـت                     مي
. هاي عرفان و حكمـت نوافلاطـوني بـود       ني ايمان اسلامي با يافته    سازي مبا   نوافلاطوني مستند 

توصيفي متفاوت و جذاب از احديت احد       » تاسوعات«و  » اثولوجيا«اين خردمندان در اوراق     
و درك اين مفاهيم ايـن پرسـش را بـه ذهـن             ) 124 و   123،  48: 1388فلوطين،  (يافتند    را مي 

كه خود بسيط است    » واحد«مكن است از اين     چگونه م : كرد كه   خردمندان مسلمان القاء مي   
و ايـن همـان گـره        نيست، چيزهـاي كثيـر پديـد آينـد؟        » او«گونه اختلاف و دوي در        و هيچ 

واحـد تلقـي     بمـا هـو    واحـد  كثير بما هو كثير از     توان آن را امتناع صدور      كوري بود كه مي   
  .مبحثي كه مناقشات فكري بسياري را در پي داشت. كرد

كردنـد كـه از       وني رفع امتناع صدور كثير از واحد را چنـين توجيـه مـي             حكماي نوافلاط 
 صـادر گرديـد و از فيـضانِ         - كه تصويري از واحد اسـت      - عقل ،فيضانِ واحد خير المحض   

...  نفوس نباتي، حيواني و ناطقه پديد آمـد  - در سير نزولي   - روح صادر شد؛ و از روح      ،عقل
  ).682 و 681: 1389: فلوطين(

را در  » الواحـد لا يـصدر عنـه الا الواحـد         «بست قاعدة منطقيِ       بيرون شو از بن    سينا كه   ابن
 در حد امكان كوشيد كه مباني نظرية فيض را با مبانيِ عقيـدة       ،ديد  توجيهات نظرية فيض مي   

تعريـف مجـدد    نوافلاطـوني و   ) صدور(ديني خود تلفيق كند و با اصلاحاتي در نظرية فيض           
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  اختراع و احداث، شبهات مرتبط بـا آفـرينش از عـدم را رفـع و                ابداع،: آفرينش در سه تراز   
  .مبتني بر محتواي نصوص آن را توجيه كند

ها به بدايتشان ريشه درآيات،       لة بدأ اشياء از مبدأ اول و سپس رجوع آن         ئطرح مس «چون  
لة وحـدت   ئديگـر، مـس     عبـارت   بـه (له  ئروايات و متون مذهبي دارد و در متون فلسفي اين مس          

 اثولوجيـا سابقه در آثار فلـوطين و نوافلاطونيـان و كتـاب         )  نهايي و غائيت تام هستي     فاعليت
 اسلام تلقي به قبول شده، موردپذيرش قـاطع         ةله از طرف فلاسف   ئبه همين دليل اين مس    . دارد

هـاي مختلـف فلـسفي        حـسب گـرايش      هرچند كه در نحوة تقريـر آن بـه         ؛ايشان قرار گرفت  
اشاعره كه اصـالت را بـه       « لكن   .)197-196: 1381رحيميان،   (»شود  هايي مشاهده مي    تفاوت

را ] قاعدة الواحد [ مزبور   ةسنجند، قاعد   قدرت الهي داده و هر اصل عقلي و نقلي را با آن مي            
بـه نحـو   (انـد، چراكـه عـدم صـدور كثيـر       نفي كرده و آن را منافي قدرت كليه الهي دانـسته     

ريـشة عمـدة انتقـادات      . انـد   حـساب آورده     به از واجب را نوعي نقص و عجز براي او        ) دفعي
قـدرت كلـي و     ( نيز همين احـساس تنـاقض بـين دو اصـل مزبـور               الفلاسفه  تهافت  غزالي در   

  ).200: همان (»است) قاعدة الواحد
بر اين اساس، همواره گرايش بـه رد و قبـولِ نظريـة فـيض در اذهـان عمـدة خردمنـدان                      

عقيـده بـا غزالـي نيـز همـواره بـا بخـشي از                  هـم  كمـسل   اشـعري  بود و عطـارِ     مسلمان توأمان   
سينوي، ازجمله نظريـه فـيض، موافـق و بـا بخـشِ ديگـر آن        ـ   هاي حكمت نوافلاطوني جنبه

هاي نسبتاً موجه صدور و صـعود مؤيـد     نظرية فيض را در قوس،سو  زيرا از يك   ،مخالف بود 
گـشاي مـشكلات      را گـره  يافت و مدارج فيض و صـدور          از خدا بودن و به خدا برگشتن مي       

ديد و مدارجِ قوس صـعود        و مؤيد امكانِ صدورِ كثرت از واحد مي       » الواحد«توجيهي قضية   
إِنَّا إِليَه  «را محمل اصالت سير صيرورت الي االله و درمجموع گواه بر اصالت محور توحيدي               

عطـوف بـه    در صورت قبـول تـام و تمـام نظـام آفـرينش م      ،از ديگر سو   و   يافت  مي» راجعِون
  :بايست حداقل نظرية فيض مي

 قبـول و آفـرينش عـالم را احـداث و تكـوين      - حداقل در حوزة قدم زمـاني -  قدم عالم را -
  .تلقيّ كند

الفيض بودن خداوند را بپذيرد و فاعليـت او در آفـرينش را محـدود بـه                   نقض اراده و دائم    -
  .ابداع عقل اول تلقي كند
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و ) 73 :انعـام  (»ي خَلَقَ السماوات والأَرض باِلحْقِّ ويوم يقُـولُ كُـن فيَكُـونُ     وهو الَّذ « باور به    -
»        يـددبخَِلْـقٍ ج ـأْتيو ُكمبْذهشَأْ يو سـايرِ نـصوص مـشابه را در مـدارجِ           ) 16 :فـاطر  (»إِنْ ي
  .توجيه كند» تكوين: احداث«و » اختراع«، »ابداع«

  
  عرفان فلسفي سينوي 3-3

 عرفـان   ةتوان گفـت كـه فلـسف         عرفان سخن گويد، مي    ةاگر فيلسوفي دربار  «گويد    يثربي مي 
صـورت يـك مبحـث     تـصوف را بـه  ] الـرئيس  شـيخ [شيخ «: گويد  كارادوو مي ... آغاز گشته   

 ةو اين همان عرض   » بررسي قرار داد    مورد - چنانكه گوئي فصلي از فصول فلسفه است       -فني
سـينا مبـاني عرفـان فلـسفي          ابـن  ).73: 1370يثربـي،    (»است» فان عر ةيا فلسف «فلسفه    عرفان به   

تمثيلـي و مبتنـي بـر نظريـة فـيض عمـدتاً در         ـ  صـورت رمـزي   معطوف به عقل و عليت را به
  . تبيين كرده است بن يقظان حي و رسالةالطير

  
  سينوي  فلسفي محور عرفانِ ،  نظرية فيض3-3-1
در مـورد   . نظرية فيض، عليت و عقل تعريف كرد      : توان عرفان فلسفي سينوي را در مباني        مي

   :ابتناي عرفانِ سينوي بر نظرية فيض بايد گفت
 كند سينا صدور عالم از ذات بارى را، چنانكه فارابي وصف كرده است، وصف مي ابن

اين . واحد بالعدد فايض شود     كند و از آن عقل        خدا ذات خود را تعقل مي     : گويد  و مي 
الوجود بالغير است؛ و چون اين عقل مبدأ خـود را             الذات و واجب  الوجود ب   عقل ممكن 

 كليّ است از او فايض شود؛ و چون ذات خـود را تعقـل              تعقل كند، عقل دوم كه عقل     
الوجود بالغير است، نفس فلك اقـصى از او فـايض شـود و چـون ذات                   كند كه واجب  

لـك از او فـايض   الوجود اسـت، جـرم ايـن ف        خود را تعقل كند، از آن حيث كه ممكن        
وسـيلة آن از يـك نظـام الهـى بـه              آيد كه بـه     شود؛ و بدين طريق اولين كثرت پديد مي       

شويم؛ و ازين عقل كليّ به همان طريـق كـه بيـان               فلكى منتقل مي    -نفسي    -نظامى عقلي 
شـود؛ و ايـن فـيض     داشتيم ثالوث ديگرى مؤلف از عقـل و نفـس و فلـك فـايض مـي           

در اينجـا    .خرين عقل يعني عقل فعال و فلك قمر برسيم        درپى است تا به آ      همچنان پي 
 يعنى عالم نفوس جزئيه و عـالم اشـخاص          -فيض متوقف شود، زيرا به عالم اُسطقُْسات      
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 و اين عالم در مقابل عالم الهى عالم كثرت است؛ و در مقابل عالم       -ايم  مطلقه، درآمده 
نـه ذات بـارى، زيـرا ذات         است   نيه مدير اين عالم، نفس كو     .ابديت، عالم كون و فساد    

  .)506، 1373فاخوري و جر، (بارى جز به كليات عالم نيست 
سـينوي   ـ  جزء بارز محـصولات نهـضت ترجمـه و خميرمايـة نظريـة فـيضِ نوافلاطـوني       

 كه خردمنـدان مـسلمان مبحـث آفـرينش آن را قابـل تطبيـق بـا مـسائل                     كتابي.  بود اثولوجيا
كنْدي مبتنـي بـر باورهـاي دينـي خـود، برداشـتي آزاد از                ويافتند    كلاميِ اديان ابراهيمي مي   

 ارائـه داد و بـر آن اسـاس          اثولوجيـا ملآن و فيضان واحد خير المحض در حوزة اقانيم ثلاثـة            
خداوند را فاعل حقيقي و فعل او داير بر ايجاد موجودات از عدم را ابداع و هر فاعل غير از                    

نـومي مـستقل تعريـف كـرد و آن را جـوهري             خداوند را فاعـل مجـازي ناميـد و عقـل را اق            
بنـدي احَـد،      طبقـه : تر از جوهر نفْس و مؤثر بر عالم مادون خود ناميد و بدين ترتيـب                شريف

فـارابي،   . فـيض قـرارداد   ةعقل و نفْس را در مدارجِ نزولي سنگ بناي اقـانيم ثلاثـه در نظري ـ              
فريق مفـاهيم وجـود و ماهيـت         فيض را با تلفيق مبانيِ افلوطيني و هيأت بطلميوسي و ت           ةنظري

، ضـمن   الالهيـة المعالم    الفصول في ابوالحسن عامري نيشابوري، در كتابِ       .دهي كرد   سازمان
هـاي دينـي       موافـق بـاور    - نوافلاطـوني را   ةتلفيق مباني عقايد نوافلاطوني و ديني، اقانيم ثلاث ـ       

نفْس و  (، بعدالدهر   )عقل و قلم  (الدهر    ، مع )موجود بالذات (الدهر     فوق ة به اقانيم خمس   -خود
تـرميم و   ) طبيعـت و مكونـات    (الزمان    و بعد ) الأفلاك  فلك مستقيم و فلك   (الزمان    ، مع )لوح

روابط احَد و آحاد را تحـت عنـاوينِ فيـضانِ خيـرات، ابـداع و افاضـة صـور تعريـف كـرد                        
  ).304: 1375عامري، (

ر حـوزة مجـردات      واژة فـيض صـرفاً د      :ه اسـت   كـرد  تعليقات تـصريح  سينا در كتاب      ابن
زحمـت و   كاربردي است ولا غير؛ و صدورِ موجودات فعلي دائمي و بـي     ) خداوند و عقول  (

 لذا شايسته است كه صـدور  ،مشقّت و لذاته و بر سبيلِ لزوم است و نه بر سبيلِ نيت و غرض             
  نظريـات تلفيقـي خـود از   مطابقسينا  ابن ).100: 1972سينا،   ابن(موجودات فيض ناميده شود   

  :كند بندي مخلوقات را به سه قسم تقسيم مي در يك تقسيم«نظرية فيض 
و (ايجاد شيء خارج از زمان و بدون مادة سابق بر آن، نظير ابداع مجـردات                :  ابداعي -1

  .)اي ديگر، يعني صدور عقل اول در اصطلاحي ديگر بدون واسطه
  .، نظير اختراع افلاكايجاد شيء خارج از زمان، اما باوجود مادة سابق:  اختراعي-2
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ايجاد شيء در ظرف زمان مسبوق به ماده، نظير تكوين اجـسام و             ): تكويني( احداثي   -3
  ).115: 1381رحيميان،  (»هاي جسماني پديده

  

   سينوي ترين رسانة تبيين و توجيه عرفان فلسفي  اساسيالطيرلةرسا 3-3-2
نويـسي در قالـب       عطـار نـوعي رديـه      الطير  منطقتبع آن تصنيف       غزالي و به   رسالةالطيرتأليف  

هاي   سينا را واجد جنبه      ابن رسالةالطير غزالي و عطار   زيرا   ،1پردازي بوده است   اقتباس و نظيره  
   ايشان به اين رسالة رمزيةاين براي درك رويكرد دوگان      بنابر. اند  مفيد و مضر توأمان دانسته    

 بـا رويكـرد خـاص ضـد          آن محتواي ضرورت دارد كه     سينا  ابنو اثرگذار    تمثيلي ماندگار ـ  
  .فلسفي اشعري بازخواني و واكاوي شود

جماعتي از صيادان در صـحرا دام       : خوانيم  سينا اجمالاً چنين مي      ابن رسالةالطيردر مقدمة   
. آينـد   گـروه مرغـان مـي     . كننـد   پاشند و خود را در خاشاك پنهان مـي          گسترند و دانه مي     مي

هـاي دام     افتند و در ميان حلقه      كنند و در دام مي      نه مي قصد دا . بينند  صحرايي خوش و نزه مي    
كنند تا به ترفندي از دام رهايي يابند، لكن نهايتاً بـه              چند تلاش مي    يك. شوند  اسير قفس مي  

  .كنند كنند و قاعدة اول خود را فراموش مي قيد و قفس عادت مي
وصـوف اسـت، يـك    تمثيلي كه خود يكي از افراد دستة مرغـان م  ـ  راوي اين قصة رمزي  

 ، بيـرون كـرده    قفـس هـا از تنگنـاي        بيند كـه ســرها و بـال         روز گروهي از يـاران خود را مي      
هـاي مـانع پـرواز بـر          هـا و دام     هايي از داهول    كه هريك پاره    كنند، درحالي   آهنگ پريدن مي  

از پرندة راوي، بـا ديـدن پرنـدگان رهـا      .اند پاي دارند و آنان با اين تتمة تقيدات كنار آمده
خوانـد و     مرغان رها را به ياري مي     . شود  آيد و اندوهناك مي     قفس، قاعدة اول باز يادش مي     

هاي قديم را به آنان       ناپذير و عهد   دهد به دوستي كهن و صحبت كدورت        سوگندهايشان مي 
مـرغ راوي از چگونـه خـلاص شدنـشان و     . آينـد  اش مي مرغان رها به ياري  . شود  يادآور مي 

هاي خـود را       سر و بال   ،پرسد و با هدايت مرغان رها       دها راحت بودنشان مي   چگونه با تتمة قي   
  .)44-43: 1891سينا،  ابن(گشايند  و در قفس را مي  كند  از قفس بيرون مي

ترديد مرغ راوي رمز نفْسِ ناطقه است و قـصه قـصة هبـوط و گـرايش بـه رجعـت و                        بي
ايش بـه رجعـت و تمهيـد سـفر          لكن اين روايـت بـا روايـت هبـوط آدم و گـر             . تمهيد پرواز 
شـود كـه      زيرا در اين روايت نه كالبدي از خاك ساخته مي         ،   او اساساً متباين است    بازگشت
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 ممنـوع   ةفريبـد تـا از ميـو         نه ماري از طريق حـوايي آدمـي را مـي           ،روحي در آن دميده شود    
ي را به مبـدأ     آدم تبعيد   شوند كه بني    نه انبيا و رسل مبعوث مي     . بخورد و از بهشت تبعيد شود     

 زيـرا برداشـت از      ،و معاد بشارت دهند و به وجوه بازگشت به بهشت موعـود هـدايت كننـد               
  :تمثيلي جز اين نيست كه ـ مقدمة اين قصة رمزي

است كه به جهان پست و فرومايه راغب شـده و           ) روح( روايت رمزِ نفس ناطقه      مرغ روايِ ـ  
  : گفتاثولوجيااست كه فلوطين در  كرده است و اين هبوط دقيقاً همان  در آن هبوط

كه ميل و شوق به جهان پست و فرومايه را            همين] عقل محصول افاضة عقل عاشر    [خرد  
پس نفس همان خرد است كه انديشة شوق و . صورت نفْس درخواهد آمد    پذيرا شد، به  

سـان، بـسا در خـرد شـوق و          بدين. در آن پديد آمده است    ) به جهان ماده  (ميل و رغبت    
پديدار خواهد گشت و زمـاني هـم خـرد بـه جهـان      ) به جهان حس و ماده    (زة كلي   انگي

كه در او آزمنـدي و انگيـزة          پس همين . حس و ماده ميل و انگيزة جزئي خواهد داشت        
هاي كلي را پديدار خواهـد سـاخت و تـدبير نگـرش او بـه                  كلي پديدار گردد، صورت   

كه از جهان كلي بـه      ر است؛ بي آن   پايان كار انديشة عقلي، حقيقت كلي و معناي فراگي        
  ).40: 1388فلوطين،  (»درآيد و از آن جدا شود

 آن صحراي خوش و نزه كه دام دارد و دانه دارد و صياد دارد و از پـيش موجـود اسـت و                        ـ
 درواقع عـالم طبيعـت      ،د و لابد جزء عالم عقول و ارواح نيستند        ان  صيادانش در خاشاك نهان   

 عالم عقول گرايش بـدين عـالم كـاملاً متفـاوت از پـيش موجـود                از ،است و اين خردَ هابط    
  .رساند يافته است و اين خود تلويحاً قدم عالم و تباين عالم مجردات و ماديات را مي

 ولـي روزي در  كـرده اسـت،  كـم فرامـوش     آن مرغ هابط قاعدة اولي داشته است كـه كـم       ـ
تنگ   آيد و دل    عدة قديم باز يادش مي     قا ،بيند  وراي قفس مرغان خود رهانيده از قفس را مي        

نشان آنكه در خود فرو انديـشيدن       . شود  وضع موجود و آرزومند برگشت به قاعدة قديم مي        
 است و نيـاز بـه انگيـزش و انـذار از ناحيـة غيـر                 هو هويت خود را بازجستن جبلي نفس ناطق       

  .ندارد
خواند و آنـان ابتـدا او         ي فرامي  مرغان رها از بند را به ياري و آموختنِ راه رهاي           ، مرغ راوي  ـ

رهاندن انديشه و  نشان آنكه وا. شوند هايش رهنمون مي  را به رهايي سر و سپس به رهايي بال        
كــه هــدايت بــه فــلاح و  هــاي انديــشه لازمــة رهــايي و مقدمــة پــرواز اســت و ديگــر آن بــال

  .لا غير  كار خردمندان و حكيمان است و،رستگاري
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گوينـد   حكيم مرغان به مرغ راوي رهاشـده از دام و قفـس مـي     :خوانيم  در ادامة قصة مي   
شـود و     هـاي پايبنـدش مـي       اين رهايي را مغتنم دان، لكن او خواسـتار رهـايي از تتمـة حلقـه               

گـروه   .گـرفتيم   بود اول از پاي خـود برمـي         شنود كه اگر ما را توانايي آن كار مي          جواب مي 
يشه كه راهي دراز و منازل مخوف و نـاامن در  كنند، با اين اند  مرغان خردمند باهم پرواز مي    

 پـس   .كه ايـن فرصـت از دستـشان بـرود و دوبـاره مبـتلا شـوند                  پيش دارند و بيمناك از اين     
هـاي مخـوف بيـرون شـوند و بـه راه              شوند كه هر رنجي را تحمل كنند تا از چاله           مصمم مي 

لند ديگر را پيش روي     رسند و هشت كوه ب      گروه مرغان به بالاي اولين كوه مي       .راست افتند 
آنـان  ) منازل طريق (هاي مسير     هاي كوه   ها و راحت     نعمت  تا كنند  بينند و توقف نمي     خود مي 

  مرغان راه با اين رويكرد به سـلوك و بـا           .را به خود مشغول نكند و از هدف منحرف نسازد         
ه هفتم،  در كو  .شوند  متوقف نمي ) هفتمين كوه (تحمل شدايد راه تا رسيدن به هفتمين منزل         

سـاعته فـرود      با پيشنهاد برخي از اعضاي گروه مرغـان بـراي تـرميم تـوان و اسـتراحت يـك                  
  .آيند مي

ي مبتني بر قوس صعود و معطوف به نظرية افلاك هيـأت بطلميـوس              رسالةالطيرسلوك  
ه منزل اين مسير، دقيقاً عكس مراتب ايجاد        توان گفت كه نُ     مي. در نه منزل توجيه شده است     

همـان  . سينوي توجيه و تنظـيم شـده اسـت     ـ   فيض نوافلاطونيةمدارج صدور نظريها در  آن
  : چنين توجيه كرده است-زعم خود  به-سينا در اشارات و تنبيهات مسير كه ابن

توسط  كند كه آن در حقيقت مبدع است و به   ذات واجب يك جوهرِ عقلي را ابداع مي       
كند و همچنـين از ايـن جـوهر           اد مي آن، يك جوهر عقلي ديگر و جرم آسماني را ايج         

عقلي تا آنكه اجرام آسماني تمام شود و بـه يـك جـوهر عقلـي برسـد كـه از آن جـرم           
شـده   پس واجب است كه هيولاي عالمِ عناصر از عقـل اخيـر پيـدا             . آسماني پديد نيايد  

 ،بـه آن همـراه نـشده باشـد    »  صـورت «كه   و اين هم در استقرار لزوم ماده مادامي       ... باشد
و در اينجـا اسـت كـه        ... شـوند   ها هم از اين عقـل افاضـه مـي           افي نيست و اما صورت    ك

 افاضـه   جوهر عقلـي كـه مجـاور عـالم عناصـر اسـت            نفوس نباتي و حيواني و ناطقه، از        
  ).368 و 367: 1388سينا،  ابن... (شود مي

فلك واجـد اجـرام آسـماني در توجيـه             همان هفت  رسالةالطيرهفت منزل بدوي سلوك     
 يعني فلك قمر، فلك عطاردِ، فلك زهـره، فلـك شـمس، فلـك مـريخ، فلـك                   ؛ر است اخي
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فلك كوكـب دار دو فلـك بـي كوكـب ديگـر در                مزيد بر اين هفت    .مشتري و فلك زحل   
 )البـروج  منطقةثوابت (ي هست؛ فلك ثوابت  رسالةالطيرت بطلميوسي و در مسير سلوك       ئهي

لهـذا سـلوك    . فلـك نهـم   ) عـرش : الأفـلاك   فلـك (كوكب اطلـس      فلك هشتم و فلك بي    
  ).تا عرش(ي، سلوك حكيمانة سالكان خردمند در افلاك است تا فلك نهم رسالةالطير
شـوند و   مند مي آيند و لختي از نعيم آن بهره        سالك در فلك هفتم فرود مي      مرغانِ حكيم

كه اينجـا  گويند به رفتن بايد شتافت  كنند تا آنكه برخي از مرغان به بقيه مي رفع ماندگي مي 
. شـوند   سوي كوه هـشتم راهـي مـي         و مرغان به  ... امن نيست و بيش ماندن اتلاف وقت است       

كند، بلكه هـر بـار        در تمام طول راه هيچ مرغي نقش رهبري ندارد و  تحكم نمي             نشان آنكه 
مطـرح و   » ...فقال بعضنا لـبعض     «با عبارت   پيشنهاد معقول و منطقي از سوي برخي از مرغان          

  .ي عقل و منطق است ولا غيررسالةالطيرد زيرا رهبر و رهنماي سلوك شو اجرا مي
رسـند و فـضاي آن را بـسيار خـوش و      مـي ) فلـك هـشتم  (گروه مرغـان بـه كـوه هـشتم      

» ايشان«حال خود را با  و بينند يابند و از سكان آن ديار لطف و رحمت بسيار مي       افزا مي  روان
والـي كـوه هـشتم كـه در     . شـوند  ار مـي گويند و ايـشان بـر حـال مرغـان سـالك غمگـس              مي

سـينوي يكـي از مجـردات ارشـد اسـت، بـه             ــ    مراتب نظام فيض و صدور نوافلاطوني       سلسله
ست كـه ملـك اعظـم آنجاسـت و هـر              وراء اين كوه شهري   «گويد؛    مرغان سالك مي    حكيم

مظلوم كه استدعايي از وي داشت و بدو توكل كرد عسرت و فلاكتش مرتفع شد به قدرت                 
  .)46: 1891سينا،  ابن (»حمايت اوو 

: فلـك اطلـس   : فلـك نهـم   (فلك هشتم به كوه نهم      ] والي[گروه مرغان حسب راهنمايي     
   :گويد راوي مي. مانند  درگاه ملك منتظر اذن ورود ميرروند و ب مي) عرش: الأفلاك فلك

ني پس فرمان در رسيد به اذنِ ورود ما و ما را داخل قصر ملك اعظم بردنـد و مـا صـح                     
پس حجاب برايمان برداشته شد به صحني      . ديديم كه وسعت آن را توصيف نتوان كرد       

كه با روشني و درخشندگي و وسعت آن، صحن اولي را تاريك پنداشتيم تـا آنكـه بـه                   
كه حجاب برداشته شد و جمال ملك ديـده شـد، در              آنگاه. حجرة ملك اعظم رسيديم   

رميد و ما مـدهوش شـديم، بـدان حـد كـه           ها    ها متحير شد و عقل      نور جمال ملك ديده   
توان شكوه كردن بدو را نداشتيم؛ مگر آنكه او بر سر ما واقـف شـد و بـه لطـف خـود                       
آرامش و ثبات را به ما برگردانيد؛ تا آنكه جرئت آن را يـافتيم كـه قـصة خـود نـزد او                       
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ته كس كـه آن را بـس   پس گفت؛ قادر نباشد بر گشودن بند از پاي شما مگر آن      . بگوييم
فرستم تا ايشان را مكلف كند به خشنود گردانيـدن شـما    باشد؛ و من به ايشان رسول مي      

كه ما درراه بازگـشتيم بـا          طُرفه اين  .پس بازگرديد شادكامانه  . و دور كردن بدي از شما     
  .)47-46: همان(رسول ملك 

 ست، لكن داند در زنجيرة توالي صدور، فلك نهم مقام واحد لامكان ني            سينا نيك مي    ابن
، ضمنِ توصـيف مقـام و ذات ملـك          معاندان و مخالفان   اذهانِ   هدف گمراه كردن   احتمالاً با 

ارجـاع  رسالة حي بن    در  » واحد« به توصيف عقلِ فعال از ذات        غيرمستقيماعظم، مخاطب را    
  : دهد كه گفت مي

 و كـرمَ    هـا    نيكوئيِ وي بيفزايد بر همة نيكوئي      : گفت رسالة حي بن يقظان   عقل فعال در    
نـد     انـدر   هر بار كه يكي از آنـان كـه گـرد بـساط وي             . ها را   وي حقير كند مر همة كرمَ     

، خواهد كه او را نيك تأمل كند، از خيرگي چـشم ايـشان فـراز شـود تـا                    ]عقول ارشد [
. كـه بـدو نگرنـد       گرداند ازآنجا؛ و به هم بود كه چشم ايشان بشود پيش از آن              متحير باز 

 وي پردة نيكوئي وي است، و پديد آمدن وي سـبب ناپديـدي وي               پنداري كه نيكوئي  
   .)175: 1334سينا،  ابن (»است، و آشكارا شدن وي سبب پنهان شدن وي است

لذا مقام و جمال و جـلال ملـك اعظـم را قريـب بـه توصـيف عقـل فعـال از ذات احَـد                          
رود كـه   مـي كند و بدين ترتيب ذهن كساني همچون غزالـي و عطـار بـدين راه      توصيف مي 

 برداشـت غالـب از       درهرحـال  .سـينا را لقـاءاالله تلقـي كنـد          ي ابـن  رسـالةالطير مقصد سلوك   
  : سينوي اين شد كهرسالةالطيرمحتواي 

 منازل سلوك صعودي الـي االله عكـس مـدارج صـدور مـن االله اسـت؛ از خـاك تـا فلـك                         ـ
  ).عرش(فلاك الأ و سرانجام تا فلك) ماقبل عرش(كوكب دار هفتم، آنگاه تا فلك هشتم 

  . سلوك الي االله خردمندان و حكيمان را شايدـ
 زيرا رهبر و راهنماي سلوك سينوي عقـل   ، سلوك الي االله نياز به پير و رهبر و رهنما ندارد           ـ

  .است ولا غير
 بـراي   - سـر   بـا چـشمِ    - اگرچه رؤيت ملك اعظم بسيار دشوار اسـت، لكـن رؤيـت ايـشان              ـ

  .خردمندان ممكن است
  . تعامل مبتني بر عطوفت و عليت و منطق است، اعظم با سالكان خردمند تعامل ملكـ
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 خود  ةسالكان واصل، قص  : نشان آنكه . مند و مبتني بر عليت است        قانون ملك اعظم  فاعليت   ـ
بياني قـاطع و معطـوف بـه      و او باگفتند به او -ها از پايشان  داير بر استدعاي رفع تتمة بند -را

 و مبتني بر عطوفـت و       »الحبائل عن أرجلكم، إلا عاقدوها بها       حلّلن يقدر على    « گفتعليت  
زيـرا كـه   ! اكنون بازگرديد به شـادكامي    «گفت   - كه خير المحض است    -رئوفت ذاتي خود  

من رسول فرستم تا ايشان را تكليف كند بـر خـشنود گردانيـدن شـما و دور كـردن بـدي از          
  .»شما

حمد غزالي، فخر رازي و عطـار بخـش         بدين ترتيب و با اين برداشت، كساني همچون م        
شناسـانة   سينوي را نقيض مبـاني شـناخت  حي بن يقظان   و   رسالةالطيرعمدة محتواي رازناك    

  .خود ديدند و لامحاله آن را بدعت در مباني باورمندي ديني تلقي كردند
  

   بحث و بررسي-4
  واكنش عليه عرفان فلسفي سينوي 4-1

، معارضه عليه افكار و آثار فلاسفه شـدت گرفـت و            فلاسفهال  تهافت  فلاسفه در   بعد از تكفير    
الدين عمر سهروردي، خواجه يوسـف   خردمنداني همچون محمد غزالي، فخر رازي، شهاب  

محمـد غزالـي در     .سينا كوشـيدند    پيل، در امحاء انديشه و آثارِ ابن        همداني و احمد جام ژنده    
 مقابله با فلـسفه اعتـراف كـرد و اقـدام           به ناكارآمدي علم كلام در عرصة      المنقذُ من الضلال  

كـه رد كـردن هـر        «اثر ديد و بـرايش يقـين حاصـل شـد            متكلمين در رد آراء فلاسفه را بي      
وار تيـري بـه تـاريكي         مذهب پيش از پي بردن بـه كنـه آن و آگـاهي از حقيقـت آن، كـور                  

ير از فيلـسوف  لذا براي مقابله با خسارات فلسفه و آراء فلاسفه خـود را نـاگز          » انداختن است 
هاي لازم براي تكفيـرِ فلاسـفه را بـه دسـت آورد               ويزاشدن ديد و سرانجام از اين طريق دست       

تـوان فكـرِ نهفتـه در تمثيـل را            غزالي دريافت كه بـا تكفيـر نمـي         ).46 تا   44: 1349غزالي،  (
ن تمثيلـي مبـي   ـ  ترين رسـالة رمـزي    تا مهمكوشيد خود رسالةالطيرمعدوم كرد، لذا با تأليف 

  . هدف ناكام مانددستيابي به اين ظاهراً در اماكند،  زدايي  مسلك عرفاني سينوي را اثر
 عدم توانـايي متكلمـان و       دربارة   الضَّلال  المنقَذُ منَ براي عطار كه از اعترافات غزالي در        

متشـرعان در مقابله با مباحث فلسفي و عرفان فلسفي خبر داشت و ناكارآمدي حربـة تكفيـر               
تمثيلي عرفان فلسفي نهفته     ـ   غزالي در امحاء و اثرزدايي محتواي رمزي       رسالةالطيرحتواي  و م 
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هـاي   يك از ابـزار    شود كه با هيچ      سينوي را عملاً دريافته بود، يقين حاصل مي        رسالةالطيردر  
 بنـابراين   ،توان سدي بر سريان عرفانِ فلسفي در فرهنگ اسـلامي بـست             آزمودة مذكور نمي  

يابـد و تجربـة غزالـي را          ارضه عليه عرفان فلسفي سينوي را نقشِ محقَق خود مـي          مقابله و مع  
هـاي    هـا و ابـزار      شدة روش   بندد كه در مقابله با يك جريان فكري از نسخة اصلاح            كار مي  هب

سينوي را بـا      ـ    طار نظرية فيضِ نوافلاطوني   ،  ع  بر اين اساس  . همان جريان فكري استفاده كند    
 ،شدة اين نظريه را به شرحي كه خواهد آمد           و نسخة اصلاح   كردي تلفيق   مباني معتقدات دين  

دانـست در جـو معارضـات خـشن           او كـه مـي     .دادابزار توجيه مباني عرفان خاص خود قرار        
 بـا همـان روش و ابـزار رمـز و تمثيـل سـموم                ستباي ـ   مجال دم زدن نيـست و مـي        ،پساتكفير

 لـذا رسـانة     ،اثـر كنـد     تمثيلي را بي    ـ     كلام رمزي  شده در محتواي عرفان فلسفي نهفته در        تعبيه
 تـا بـه رمزهـاي ظريـف و     گرفـت؛ ماندگار و اثرگذار شعر را در قالب مناسب مثنوي به كار     

، نمايي جذاب از عرفان معطوف به عشق و ايمان           و لطايف الاشارات بديع    هاي لطيف   تمثيل
حـال ممكـن و       گـرا و درعـين      ونتكلف و عمدتاً ذهنـي و در        مند و بي    و طريقتي نظام  تصوير  

  . كند و بدين راه جاذبه و رونق عرفان فلسفي را بشكندابداعمؤثر 
  

   سينويالطيرلةرسارويكرد دوگانة عطار به  4-2
 چـارچوب   آنكـه عطار بـيش از     .  سينوي رويكردي واحد نيست    رسالةالطيررويكرد عطار به    

 و تبيـين منـازل سـلوك مفيـد          عنـوان بـستر مناسـب توجيـه سـلوك            سينوي را بـه    رسالةالطير
هـاي عرفـاني      تمثيلي آن را نقيض مباني عقيدتي و نـافي باورمنـدي          ـ    داند، محتواي رمزي    مي

  .يابد خود مي
  

مثابـه رسـانة مناسـب         سينوي به  الطيرلةرسا رويكرد عطار به چارچوب      4-2-1
  توجيه و تبيين سلوك و منازل سلوك

كس هـست از بـرادران        هيچ «:كند  ف به درد آغاز مي     را با استمداد معطو    رسالةالطيرسينا    ابن
مگـر بعـضي ازيـن      . من، كه چنداني گوش فرا دهد كه طرفي از اندوه خويش بـا او بگـويم               

درد  و ايـن انـدوه از        )46: 1891سـينا،     ابـن  (»اندوهانِ من تحمل كنُد بـه شـركتي و بـرادري          
د بيت ابتداي قصيدة عينيه     الرئيس در چن    هجران و دورافتادگي از مصدر عالي است كه شيخ        
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  :تر توصيف كرده است آن را واضح
ــلِّ الأرَفَـــع ــنَ المحـ ــك مـ  هبطـَــت إلَِيـ

ــةٌ ــنْ محجوبـ ــةِ عـ ــارِفمقْلـَ ــلِّ عـ   كـُ
  و ــك ــرْه إلَِيـ ــى كُـ ــلتَ علـَ ــا وصـ  ربمـ

و ــت ــلتَ    أنَفـَ ــا واصـ ــت فَلَمـ ــا ألَفـَ  مـ
و  ــود ـ ــسيت عهـ ــا نـَـ ـ ــالحمىأظَُنُّهـ  ا بـِـ
 

 ـــــزُّزٍ و ــاء ذاَت تَعـ ــــــــعِ ورقـَـــ  تَمنُّـ
و  و ــفَرَت ــي سـ ــي الَّتـ ـــعِ  هـ ــم تَتَبرْقـَ  لـَ

و راَقـَــكف ــت ــعِ كَرِهـ ــي ذاَت تَفَجـ  هـ
 تــس ــاورةَأنَـ ـــعِ مجـ ــراَبِ البلْقـَ   الخَـ

ـــَعِ   و ــم تَقنْـــــ ــا لـَــ ــ ــازِلاً بِفراَقهـ  منـَــ
  )500: 1373فاخوري و جر، (         

اجمالاً بدين معنا كه نفس همچون كبـوتري بلندآشـيانه، از جايگـاه بـرين بـر تـو فـرود                     
چنـد آرام يافـت، بـه ايـن           آيد اما چون يـك      آيد و هرچند در اول با ناخرسندي فرود مي          مي

گيرد كـه دوسـتانِ منزلگـاه         بندد و بدان چنان اُنس مي        دل مي  - كه دنياي جسم است    -ويرانه
آنگـاه چـون در دامِ جـسم        . بـرد   ها داشـت از خـاطر مـي         عهد و پيماني را كه با آن      نخست و   

 نالـه و زاري آغـاز   ،آورد خـاطر مـي    فروماند هر وقت عهـد گذشـته و منزلگـاه ديرينـه را بـه              
  ).292: 1387كوب،  زرين(» كند مي

ه و از تمثيلي را به تبيين و توجيه مراتب قوس صـعود پرداخت ـ  ـ   رمزيرسالةالطيرسينا  ابن
 . رساله اكتفا كرده اسـت     ةدر مقدم  قوس نزول كاملاً موجز و مختصر به ختم زنجيرة صدور         

نوافلاطـوني بـر الـزام منطقـي رجعـت نفـس ناطقـه             -سيناي حكـيم مـشائي      در اين رساله ابن   
 ة در قـوس صـعود مبتنـي بـر نظري ـ          -وجود تتمة قيود جسمي به مصدر عـالي         حتي با  ،)روح(

 اين سير صيرورت را در طي منازل معقول سـلوك توأمـان جـسم و                كند و    تأكيد مي  -فيض
الـرئيس بـراي خردمنـداني        شناساند و اعلام اين الزام و امكان از ناحيـة شـيخ             جان ممكن مي  

فـتح بـابي    ،  دارنـد » چـون شـدن   «و  » چـون آمـدن   «همچون غزالي و عطار كه دغدغة توجيه        
چنين است كه غزالي و عطـار،       . »ليَه راجعِونَ إِنَّا إِ «شود براي توجيه و تأويل محور ايماني          مي
عقل و منطـق و     (هاي سلوك صعود      سينا، نسبت به ابزار     رغم اختلاف رويكردشان با ابن      علي
 در چـارچوب قـوس صـعود       و برخي ديگر از مباني عرفاني، روش سلوك صعود را         ) عليت
االله را    كردند تـا سـلوك الـي         سينوي اقتباس    رسالةالطيرسينوي، از      - فيض نوافلاطوني  ةنظري

ــدي ــدد رمــز و تمثيــل در چــارچوب روش   -هــاي ايمــاني وفــق باورمن ــه م ــاني خــود ب عرف
  .ي و در مدارج قوس صعود تبيين و توجيه كنندرسالةالطير
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مثابـه محتـواي زهـر         سينوي بـه   الطيرلةرسا رويكرد عطار به محتواي      4-2-2
  بدعت

 را كساني همچون غزالـي و فخـر         ود موارد زير  ر  انتظار مي  3-3-2 بخش به محتواي    توجهبا  
شناسـانة خـود و داراي شـائبة بـدعت ببيننـد و حمـل بـه                   رازي و عطار نقيض مباني شـناخت      

  :كنندبدعت در مباني باورمندي ديني 
-           ـدم عـالم        ، از پـيش موجـود      گرايش كبوتر روح به دانه در صحراي خوش و نـزهدال بـر ق 

  .است
كـه در خـود فـرو      بر اين- با ديدن مرغان رها از بند   -قاعدة قديم  دلالت تداعي مابعد نسي      -

انديشيدن و هويت خود را بازجستن جبلي روح است و نياز به انگيزش و إنـذار از ناحيـة                
  .غير ندارد

هـاي    مرغان رها از بند، داير بر وارهاندن انديشه و بـال            دلالت فراگيري علم فلاح از حكيم      -
كه هدايت بـه فـلاح و رسـتگاري كـار             مادي و تبع مادي، بر اين     پرواز انديشه از تقيدات     

  .خردمندان و حكيمان است ولا غير
فقـال  «عبـارت  هاي معقول و منطقي گروه سالكان با تكرار مؤكـد            تأكيد بر اجراي پيشنهاد    -

كــه دال بــر كفايــت عقــل و منطــق در هــدايت ســلوك اســت و نــافي » ...بعــضنا لــبعض 
  .هنمايي پيرضرورت هدايت رهبر و ر

ت بطلميوسي و عرش اقدس را جزء منازل سلوك توأمان جسم و جان             ئ افلاك مذكور هي   -
يي سـو   نـاهم در قاعدة منطقـيِ      ولو آنكه    .را دارد نقض قداست عرش    كه شبهة   قرار دادن   

ه موجه باشد مدارج صدور من اللّوه  صعود الي اللّمسير منازل سلوك.  
 ، كـه شـبهة    ي بـه خردمنـدان و حكيمـان       رسالةالطير  حصر و قصر استحقاق كليت سـلوك       -

  .را دارد مطلق كرامت انسان نقضِ
 رسـولاً،   إنّـى منفـذ إلـيهم     «با سالكان، داير بر     » ملك اعظم « اگرچه تعامل مبتني بر عطوفت       -

در حوزة صفات االله موجـه تلقـي شـود، لكـن            »  عنكم ]سوءال[ إماطةَ  ويسومهم إرضاءكم   
لــن يقــدر علــى «تــصريح  بتنــي بــر عليــت و منطــق موجهــات، بــهم» ملــك اعظــم«تعامــل 

تحديد و تخفيف آشكار ارادة معطـوف       شبهة  » الحبائل عن أرجلكم، إلا عاقدوها بها       حلّ
  .را داردبه قدرت خداوند 
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  سينوي  ـ رويكرد دوگانة عطار به نظرية فيض نوافلاطوني4-3
ويكـرد عطـار بـه نظريـة فـيض          سيناست، لكـن ر     نظرية فيض محور اساسي عرفان فلسفي ابن      

عطار به همان اندازه كه توجيهات نظرية فـيض          .سينوي رويكردي واحد نيست   ـ    نوافلاطوني
عنوان ابزار مناسب براي توجيه و تبيين از خدا بـودن و بـه خـدا برگـشتن مفيـد و مـؤثر                         را به 
يات خلقـت و    نقيض روا  - در اين نظريه   -هاي زنجيرة صدور را     داند، برخي اقانيم و حلقه      مي

  .يابد هاي اسلامي به مباني خلقت مي نافي باورمندي
  

   رويكرد عطار به جنبة مفيد نظرية فيض 4-3-1
عطار كه اعـتلا و بالنـدگي عرفـان فلـسفي سـينوي را معطـوف بـه توجيهـات نظريـه فـيض                        

 هاي عرفان سينوي در معارضـه و مقابلـه بـا            ها و ابزار      وري از روش     باهدف بهره  شت،پندا  مي
آن همچون عمدة حكما و متكلمـان عمـل كـرد و بـا تأويـلِ مـوارد متنـاقض نظريـة فـيض،                      
چارچوبِ اساسي آن را با مبانيِ باورمندي ديني و مسلكي خود تلفيق كرد و نـسخة تلفيقـي                  

هايِ عرفانيِ خود قرارداد و با اين كار عرفان شـريعتمدار سـنتي               نظرية فيض را محورِ انديشه    
مدار كمابيش خردگرا و مبتنـي بـر اسـتدلال و     اي عرفانِ طريقت گونه   را به  )عمدتاً خانقاهي (

 هر نظام فكري مرتبط با شناخت و الهيـات نـاگزير        دانست  ميعطار كه    .استقراء متحول كرد  
 ايراداتـي كـه بـر نظريـة فـيض      بـاوجود  ،بايد به نحوي مبحث آفرينش از عدم را توجيه كند     

هـاي مفيـدي در       بر توحيدي بودن اساس اين نظريه، جنبـه        مزيد   داشت،سينوي  ـ    نوافلاطوني
  :جمله ازيافت مي آن

اَلْواحـد لاَ   «بـست قاعـدة منطقـي         رفت از بـن      تبيين و توجيه صدور كثرت از واحد و برون         -
داحلاَّ الْوا ْنهع ردصقوس نزولموجهدر چارچوب » ي .  

به مصدر اعلا، در چارچوب مدارج و منـازل   ارواح  تبيين و توجيه رجعت الزامي و ممكنِ     -
  .قوس صعود و در خلاف جهت مدارج قوس صدور

  
  بار نظرية فيض   رويكرد عطار به آثار زيان4-3-2

و مخلوقِ كثير اسـت و در  » واحد«اولين مخلوق در نظرية فيض و صدور رابط اساسي خالق        
   : زيرا،نقش اساسي دارد» الواحدالواحد لا يصدر عنه الا «بست قاعدة منطقي  گشايي بن گره
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ــسته و   اثولوجيــاصــاحب  ــروز كثــرات از ذات واحــد دان  وســاطت را مجــوز و علــت ب
 واحـد محـض،      كـه  استدلالش بـر قاعـدة الواحـد و لـزوم وسـاطت عقـل چنـين اسـت                 

التمام و ناقص مناسبتي نيـست و از          التمام است و عالم حسي ناقص و چون بين فوق           فوق
ام بين علت و معلول، ممكـن نيـست چـون هـر ابـداعي مـستلزم                 طرف ديگر، مناسبت ت   

توان آن را  نقصان مبدع از مبدع است، بنابراين، لازم است بين آن دو، موجودي كه مي        
خوبي انديـشيده     او حتي دربارة اين صادر اول نيز به       .  واسطه شود  - يعني عقل  -ناميد تام

او . جهـات مختلـف دانـسته اسـت    حال كثيـر و داراي    و آن را موجودي واحد و درعين      
 ت و هويت را به چهـار اعتبـار در انيـت اول، يعنـي                  چهار وصفحركت، سكون، غيري 

  ).89: 1381رحيميان، (عقل، تشخيص داده است 
سينوي از ناحية عطـار و     ـ   پذيرش وساطت عقل اول در نظرية فيض و صدور نوافلاطوني         

داشت كـه بـارزترين      ميبينش الهي را در پي      ساير متفكران مسلمان بروز تناقضات در مباني        
  :اند از ها عبارت آن

  . اثبات قدم عالم، حداقل در حوزة قدم زماني و تلقي آفرينش عالم به احداث و تكوين-
  .الفيض بودن خداوند و تحديد فاعليت او به ابداع عقل اول  نقض اراده و دائم -
و » اختـراع «،  »ابـداع « آن در مـدارجِ       تخفيف ارادة معطوف به قدرت خداونـدي و توجيـه          -
  .»تكوين: احداث«

  

   فيضة تعامل عطار و ساير خردمندان مسلمان با نظري4-4
 فيض منوط به آثـار و تبعـات پـذيرش         ةمشكل اساسي عطار و ساير متفكران مسلمان با نظري        

ر پيش رو   عنوان اولين مخلوق بود و ايشان در قبال اين نظريه بيش از دو گزينه د                عقل اول به  
پايـة آن را      كلي نفي و انكار كنند و توجيه كلامي هم          بايست نظرية فيض را به      نداشتند؛ يا مي  

براي توضيح آفرينش از عدم و صدور كثرت از احـد ابـداع كننـد و يـا بـا تعبيـة جـايگزين                
عنوان اقنوم دوم و اولين مخلوق واسطة صـدور كثـرت             به» عقل اول «كمابيش موجهي براي    

د، عقول و نفوس و افلاك را از زنجيرة فيض و صدور حذف كننـد و آن جـايگزين           از واح 
غيرفعال عقل اول را غيرمستقيم واسطة آفرينش از عدم و صدور كثرت از احد تلقي كنند و           

متدرجاً سه » االله اول ما خلق  «كه از مقولة واحد       نشان آن . تر يافتند   ايشان گزينة دوم را مناسب    
 ل ما خلق     «روايت مختلفل ما خلق    «،  »االله العقل   اول ما خلـق     «و  » االله القلم   اورا » االله نـوري    او
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  :كه طوري اند،  در متون روايي آورده
اول چيـزي كـه خـداي تعـالي در عـالم            « گفت   الكامل  الإنسان  الدين نسفي در كتاب        عزيز -

اي تعـالي در عـالم      ملكوت بيافريد عقل اول بود كه قلم خداي است و اول چيزي كه خد             
  ).221 و 220: 1372،  نسفي (»ملك بيافريد فلك اول بود كه عرشِ خداي است

 إِنَّ اللَّـه  :)ع(فقَاَلَ أَبو عبد اللَّـه  «روايت آورد كه    » حديث جنود عقل و جهل    « كُليني ضمنِ    -
 زَّ وع     قلَْ وْلَّ خَلَقَ العج      ياننَ الرُّوحلُ خَلْقٍ مأَو وبِـرْ           هَأد فقَاَلَ لَـه نْ نُورِهرشِْ مْينِ العمنْ يينَ ع

         و كارَتب لَ فقَاَلَ اللَّهْأقَبْلِْ فَأقَب َقاَلَ له ُرَ ثمبَفَأد        يمـاً وظخَلقْـاً ع ُالىَ خَلقَتْكَلَـى      تعع تُـككَرَّم
  ).24: 1369كليني،  (»جميعِ خَلقْي

 مـشكاة ب تبريزي در فـصل دوم از بـاب الايمـان بالقـدر از كتـاب                  محمد بن عبداالله خطي    -
االله  قـال رسـول  : عنه، قـال  االله الصامت، رضي بن  ةَعبادعن « كه ه است روايت آورد المصابيح

فكتب ما  . اكتُب القدر : ما أكتب؟ قال  : فقال. اكتُب: االله القَلمَ، فقال له     إن أولَ ما خلق   ) ص(
  ).93:  ق1381خطيب تبريزي،  (»لأبدا ما هو كائن إلي كان و

االله  أول مـا خلـق   : الـسلام  وقـال عليـه   «: اسـت نوشـته  اللئالي عوالي كتابِ ابن ابي جمهور در    -
  ).4 ج 99:  ق1403ابن ابي جمهور،  (»نوري

نـور  «و يا   » قلم«،  »عقل«:  اسلامي حسب رويكرد خود به آفرينش      ة، هر نحل  درهرصورت
عنوان اولين مخلـوق تعريـف و سـاير اجـزاي عـالم را       به خي روايات را به اعتبارِ بر   » محمدي

هـاي    مشتق از اولين مخلوقِ مقبول خود تلقي كرده است و حتي برخي نحل وفقِ باورمنـدي               
  .اند خود در تجميع و تلفيقِ هر سه روايت كوشيده

 عرفـاني   سينوي با مباني بيـنش      ـ    ضرورت تلفيق اقانيم نظرية فيض نوافلاطوني       عطار نيز به  
اول مـا   «را بـه اعتبـار روايـت        ) اولين مخلـوق  (ترين گزينة تالي عقل اول        مناسب  خود خاصِ
نور محمدي تلقي كرد و مبتني بر برخي روايات شبه تاريخي رايج در عـصر               » االله نوري   خلق

معاصـر  (خود كه بعضاً توسط افرادي چون ابوالحسن احمد بـن عبـداالله بـن محمـد البكـري               
آمـده اسـت، جميـع مراتـب           گـرد الأنوار في مولد النبـي      هايي چون     ليغ و در كتاب   تب) عطار

  : كردتحويل و منتسب محمديبه نورِ  ل در آفرينش را عقل اوواسطه بودنِ
ــب    آن ــبِ غيـ ــد از غيـ ــد پديـ ــه اول شُـ  چـ

ــالي   ــورِ عـــ ــدازآن، آن نـــ ــم بعـــ  زد علـَــ
ــي   ــاك او بــ ــورِ پــ ــود نــ ــب  بــ ــيچ ريــ  هــ

ــم    ــوح و قلـ ــي و لـ ــرش و كرسـ ــشت عـ  گـ
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ــالم اســـت  ــورِ پـــاكش عـ ــم از نـ  يـــك علـَ
...  

  هفــت بــار در طلــب بــر خــود بگــشت او   
ــه  ــز حـــق بـ ــر كـ ــر نظـ ــيد هـ ــويِ او رسـ  سـ

ــت  ــاك آرام يافــ ــورِ پــ ــدازآن، آن نــ  بعــ
 عــرش و كرســي عكــسِ ذاتــش خاســتند    

  

ــت اســـت و آدم اســـت      يـــك علـَــم ذرُيـ
  

 هفـــــت پرگـــــارِ فلـــــك شـــــد آشـــــكار
 كــــوكبي گــــشت و طلــــب آمــــد پديــــد 

ــا     ــي ن ــشت و كرس ــالي گ ــرش ع ــتع  م ياف
ــتند  ــفاتش خاســـ  پـــــس ملايـــــك از صـــ

  )102: 1390عطار، (                                
الحسن بكري از قـصة آفـرينش نـور           ، تالي روايت ابو   الطير  منطق بر اين ابيات از      علاوهو  

 و از قول پير راهنمـا خطـاب بـه سـالك             نامه  مصيبت را در    النبي  مولد    الأنوار في   محمدي در   
  : آورد چنينفكرت

 اصــلِ جــان، نــوري مجــرّد بــود بــس     
 ذات جــان در تافــت، شــد عــرش مجيــد 
ــار     ــر ك ــت از س ــي بتاف ــون كرس ــاز چ  ب
 بـــاز چـــون اختـــر بتافـــت و آســـمان    

ــاوِش نمانـــد  از بعـــد ــوت تـ  آن چـــون قـ
 تـــا وحـــوش و طيـــر و حيـــوان و نبـــات
ــز   ــود نيـ ــفاتي بـ ــم صـ ــان را هـ  ذات جـ
ــكار     ــوظ آش ــوحِ محف ــش ل ــد ز علم  ش

 ســر جملــه بــود  چــون ارادت را بــسي  
ــت    ــدن خاس ــشت ع ــان به ــاي ج  از رض
ــود   ــرِ محــض ب ــون در اصــل، ام  روح چ

...  

  يعنــــي آن نــــور محمــــد بــــود بــــس    
  عرش، چـون در تافـت، شـد كرسـي پديـد           
ــكار  ــب آشــ ــشت و كواكــ ــمان گــ   آســ

ــد در يـــك   ــد شـ ــان نقـ ــار اركـ ــان چـ   زمـ
  چــــار اركــــان را در آميــــزش نــــشاند    

  هــــاي ديگــــر يافــــت ذات بــــا مركـّـــب
ــد    ــدرت شـ ــم و قـ ــرم از علـ ــزلاجـ    عزيـ

  شــــد قلــــم از قــــدرتش مــــشغولِ كــــار
  عــدد هــم حملــه بــود    هــم ملايــك بــي  

  وز غضب، كو داشت، دوزخ گشت راست      
  جبرئيــــل از امــــر ظــــاهر گــــشت زود   

  )442: 1392عطار،     (                             
و بدين تدبير نظرية تلفيقي خود را از وابستگي به زنجيـرة عقـول و انفـس و افـلاك در                     

  .نياز گردانيد صدور كثرت از احَد بيمدارج 
  

   تداوم افاضه و صدور در عرفان عطار4-5
تبع اين اسـتخلاف، سـاير        اگر عطار آفرينش نور محمدي را بدل از عقل اول تلقي كرد و به             

عقل ( عقل كل    نامه  مصيبتمدارج صدور عقول و انفس و افلاك را حذف كرد و حتي در              
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  :الأعظم توجيه كردو روحِ پيامبر خاتم را در مقام روحرا ضميمة نور محمدي نمود ) اول
ــانِ او    ــسِ ج ــزوي ز عك ــل ج ــلِ كُ  عق

  
ــانِ او     ــزو از ايمـ ــر جـ ــده هـ ــل شـ  كـُ

  )133: همان                                     (
لكــن در مبحــث صــدور عــالم طبيعــت و جهــان مــادي از عــالم مجــردات كــه ســخت   

يـدي و نظريـة فـيض اسـت، مجـدداً بـا نظريـة فـيضِ                 ترين مقطـعِ نظـامِ آفـرينش توح         توجيه
افاضـة  » ابتـدايِ كـار سـيمرغ   «نـاك و رفيـع    سينوي همسو شده و در تمثيلِ راز  ـ  نوافلاطوني

هيولاي عالم عناصر و صور و نفوس نباتي و حيواني و ناطقه را با وساطت سيمرغ بـه انجـام                    
  :2لا واسطه به ذات احد نسبت داد را نيز مستقيماً و باتافاضاين رسانيد و بر اين اساس 

ــيمرغ، اي   ــارِ سـ ــدايِ كـ ــب ابتـ  عجـ
ــري   ــاد از وي پـ ــين فتـ ــانِ چـ  در ميـ
ــت   ــر برگرف ــشي از آن پ ــسي نق  هرك

  

 گـر بگذشـت بـرچين، نـيم شـب           جلوه 
 لاجـــرم پرشـــور شـــد هـــر كـــشوري 
 هركه ديد آن نقش، كـاري درگرفـت       

  )121: 1390عطار،  (                      
 در اثرِ تجلي وجود معنوي معقول، در قالب مشخصات و ،ن اشيايالاً تع در اين تمثيل اجم   

شـود و عطـار در        رمز دنياي نقش و رنگ مطـرح مـي        » چين«مختصات مادي و تبع مادي در       
در نيم شب عدم، بـود معنـوي معقـولْ در نمـود جـسم و      : رساند كه اين ابيات اين معنا را مي     

از صور عالي انواع، بر پردة طبيعت مادي و تبع » هريك«و  نقش و رنگ جلوه و تجلي كرد
كند  ذات واجب يك جوهر عقلي را ابداع مي«سينا گفت  مادي نقش شدند؛ همچنان كه ابن 

و [آورد    و توسط آن زنجيرة عقول و انفس و افلاك را تا عقل دهم و فلـك اول پديـد مـي                    
 از ايـن عقـل      -ت همـراه مـاده     و ماده و صـور     -لابد هيولاي عالم عناصر   ] گيرد كه     نتيجه مي 

جـوهر عقلـي    از همين عقل عاشر و      ] نيز[و نفوس نباتي و حيواني و ناطقه        ... عاشر پيدا شده    
  .»)368 و 367: 1388سينا،  ابن... (اند  افاضه شدهكه مجاور عالم عناصر است

اني و   نفـوسِ نبـاتي و حيـو       ةافاض ـ«الرئيس به      شيخ اشاراتيآنچه در بيان    : تر  به بياني ساده  
شــود، همــان اســت كــه در بيــان  تعبيــر مــي» ناطقــه، از جــوهر عقلــي مجــاور عــالم عناصــر 

تعبيـر شـده    » تجلي و آشكار گرديدن و رخ نمودن سـيمرغ از نقـاب           «ي عطار، به    الطير  منطق
  :است

ــدان كــĤن  آشــــكارا كــــرد رخ چــــون آفتــــاب،    گــه كــه ســيمرغ از نقــاب  تــو بِ
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 صــد هــزاران ســايه بــر خــاك اوفكنــد     
ــاي ــار ةســ ــالَم نثــ   خــــود كــــرد بــــر عــ

 ــورت ــربه صــ ــالَم ســ ــانِ عــ ــر مرغــ  ســ
  

ــد     ــاك اوفكنـ ــاية پـ ــر سـ ــر بـ ــس نظـ  پـ
ــكار   ــر دم آشـ ــرغ هـ ــدين مـ  گـــشت چنـ

 خبـــر  اوســـت، ايـــن بِـــدان اي بـــيةســـاي
  )135: همان                                        (

كـه  اگر ايـن نكتـه فهـم كـردي          : گويد   از قول هدهد به مخاطب مي      الطير  منطقعطار در   
 سيمرغ است، پس درك خـواهي كـرد كـه بـروز و نمـود         ةصور اشياء و انفس حاصل افاض     

 صورت قـادر بـه درك نـسبت خـود بـا سـيمرغ                نيز از اوست و در اين     » تو«وجود و ماهيت    
را محـدود بـه     » نمود و صورت مادي و تبعِ مادي      «در  » بود معقول «عطار، تجلي    .خواهي شد 

داند و تـداوم نمـود را منـوط بـه              افاضه و صدور را مستمر مي      داند و   مقطعِ زماني خاص نمي   
  :شناساند مي» سيمرغ «ةواسط تداوم فيض و صدور به

ــكار    ــيمرغ آش ــيچ س ــشتي ه ــر نگ  گ
ــي   ــيمرغ م ــر س ــاز اگ ــان  ب ــشتي نه  گ
 اي پيـــدا شـــود هرچـــه اينجـــا ســـايه

  

 دار نيـــستي ســـيمرغ هرگـــز ســـايه   
 اي هرگــز نمانــدي در جهــان    ســايه

ــكار آ ــز آشـ ــوداول آن چيـ ــا شـ  نجـ
  )136: همان                                 (

 ـ  ، موازي و همسو با پندار نوافلاطونيالطير منطقدرواقع اين ابيات و ساير ابيات مشابه از 
بـه  » واحـد «و در تعبير سير نزولـي از        » واحد«از  » كثرت«سينوي در تأويل آفرينش با صدور       

است و بخش عمـدة مجمـوع       » إِناَّ للهّ « ايمانيِ عطار به     مخلوق، اجمالاً مبين توجيه باورمندي    
، مـوازي و همـسو بـا مقـاطعِ قـوس        نامـه   مـصيبت  و   الطيـر   منطـق  ،نامـه   الهي سه مثنوي عرفانيِ  

ضــرورت برگــشت و  ســينوي، مبــين باورمنــدي او بــهـــ  صــعوديِ نظريــة فــيضِ نوافلاطــوني
» إِناّ إِليَه راجعِـونَ   «ايماني او به    و توجيه باورمندي    » احد«صيرورت و سير صعودي مخلوق به       

  .است
  

  رويكرد دوگانة عطار به عقل 4-6
تواند عقل را نفي كنـد و          نه مي  ؛عطار در رويكرد به عقل با يك مشكل اساسي مواجه است          

و ايـن مـشكل در مقطـع       ورزي بپـذيرد    تواند كليت عقـل را در تعقـل و تفكـر و خـرد               نه مي 
 زيرا حسب الزام صيرورت و تعالي سلوك در مدارج ،شود  ميرت اي بارز نامه مصيبتسلوك 

اي، مقطع سلوك سالك فكـرت اسـت و فكـرت اساسـاً در                نامه  مصيبتقوس صعود، مقطع    
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  .ارتباط با عقل و تعقل موضوعيت دارد
انـديش،    زاد، پير، دور     سركش، مـادر   از عقل با صفات    نامه  مصيبت و   الطير  منطقعطار در   

كار نام برده، لكن ظـاهراً فقـط عقـل عاشـق را               بخش، عاشق و پير     يي، بينش شرّ و خير، سودا   
را متـأثر از رويكـرد      » عقـل مـادرزاد   «عطار تركيـب     .مطلوب و مابقي را مذموم دانسته است      

و بر اين اساس عقلِ انساني       3اقتباس كرده است  ) عقل مادرزاد ( سرشتي   آئين مزدايي به عقلِ   
بـدين معنـا كـه اگـر عقـل          . شناسـاند    عقلِ آموزشي مي   كنش عقل سرشتي و     را حاصل برهم  

و مطيع شرع باشد، مفيد اسـت       » امرِ قلُ «ديني منبعث از         هاي  شده با آموزه   سرشتي انسانْ فعال  
هـاي منطقـي فـرا        هـاي اكتـسابيِ مبتنـي بـر پـردازش           شـده بـا دانـش      و پسنديده؛ و اگر فعـال     

  :د، مضـر است و نكوهيدههاي قواي حاسه و واهمه توسط ذهن باش آورده
ــدل    ــا دل بــ ــن بــ ــادرزاد كــ ــلِ مــ  عقــ

   
 عقـــل در ســـوداي عـــشق اســـتاد نيـــست

  

ــا ازل   ــا يكـــــي بينـــــي ابـــــد را بـــ  تـــ
  )117: 1390عطار، (                         

 عـــشق كـــار عقـــلِ مـــادرزاد نيـــست    
  )232: همان(                                    

  ؛ عقـل فلـسفي منبعـث از عقـل          و متبـاين   گروه اساسي عطار عقل را در كليت آن در دو         
  :گويد ميصراحت   كه به همچنان. شناساند مي» قلُ« منبعث از امر مطيعِ كل و عقل شرع 

ــرد     ــرار گـ ــرمِ اسـ ــو محـ ــن شـ ــرد ديـ  مـ
 نيــــــست در شــــــرع نبــــــي هاشــــــمي
ــت   ــردن اســ ــر كــ ــانِ پيمبــ ــرع فرمــ  شــ
ــيوة زردشـــــــت دان  ــسفي را شـــــ  فلـــــ
ــود    ــس بـ ــي بـ ــل مـ ــل كـ ــسفي را عقـ  فلـ

 حقيقـــت صـــد جهـــانِ عقـــل كـــل    در 
ــل« ــر » عقـ ــر«را گـ ــدگي » امـ ــد زنـ  ندهـ

 رهبــــرِ عقلــــت از آن مــــست آمدســــت
  

  وز خيـــــال فلــــــسفي بيــــــزار گــــــرد 
  تـــــر از فلـــــسفي، يـــــك آدمـــــي  دور

   برســـر كـــردن اســـت فلـــسفي را خـــاك
ــشت دان   ــرع پشتاپـــ ــا شـــ ــسفه بـــ   فلـــ

  مــي بــس بــود   » قُــل «عقــلِ مــا را امــرِ   
  »قـُــل«گـــم شـــود از هيبـــت يـــك امـــرِ  

ــر  ــد كــ ــي توانــ ــدگي كــ ــي بنــ   د عقلــ
  سـت   رست آمـده      كو به نفس خويش خود    

  )156: 1392عطار،    (                         
مستفاد از ذكـر    » فكرت قلبي «داند و در مقابل       مي» كفاّر«را فكرت   » فكرت عقلي «عطار  

  :شناساند را مطلوب مي» دل«و برآمده از 
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  راه رو را، ســـــالك ره، فكـــــر اوســـــت
ــا   ــت تــ ــد گفــ ــر بايــ ــر آوردذكــ    فكــ

ــد   ــد پديـ ــل آيـ ــمِ عقـ ــز وهـ ــي كـ   فكرتـ
ــار را   ــود كُفـّـــ ــي بــــ ــرت عقلــــ   فكــــ
  ســـالك فكـــرت كـــه در كـــار آمدســـت

  اســــت ِ فهمــــي ديگــــر دِل را ذوق اهــــل
ــد    ــار افكنــ ــم در كــ ــه را آن فهــ   هركــ

  

 فكرتــي كــان مــستفاد از ذكــرِ اوســت    
ــر آورد  ــيِ بكـــ ــزاران معنـــ ــد هـــ  صـــ
 آن نـه غيـب اسـت آن ز نقـل آيـد پديــد     

ــي ــرت قلبــ ــرد فكــ ــار راســــت مــ   كــ
ــت    ــدار آمدسـ ــل، از دل پديـ ــه ز عقـ  نـ

 اســـت كـــان زفهـــم هـــر دوعـــالم برتـــر
ــد   ــرار افكنــ ــايِ اســ ــويش در دريــ  خــ

  )159: همان (                                    
داند و در برهم سـنجش عقـل و جـان،             مي) روح(صراحت، عقل فلسفي را نقيض جان         و به 

  :دشناسان مي» نكث كمال«را حجت » كمالِ عقل«
ــوش     ــاز خ ــه س ــت را دو كف ــل و جان  عق
ــت     ــصان تُراس ــود نقُ ــزون ب ــر اف ــل اگ  عق

  

ــه، بكـــش  عقـــل و جانـــت را در آنجـــا نـ
ــت    ــان تُراس ــود جان ــح ش ــر راج ــان اگ  ج

  )445: همان (                                    
  :داند و تحقق عرفان را در ابطال عقل مي     

 حـــقِّ عرفانـْــت آن زمـــان حاصـــل شـــود
  

ــده  ك ــش خوان ــه عقل ــود  اينچ ــل ش  اي باط
  )همان (                                          

و ضمن تشبيه عقل و جان به براق و لاشه و اعـلان تنـافر آن دو، يگانـه تكليـف عقـل را                             
  :شناساند عبوديت مي

ــا عبوديـــت كـــشد   عقـــل بايـــد تـ
ــاختن    ــد س ــي توان ــان ك ــل باج  عق

  

 ــ   ــت ك ــا ربوبي ــد ت ــت باي  شدجانْ
ــاختن    ــوان ت ــه نت ــي، لاش ــا براق  ب

  )همان(                                   
  

  اَحد، محورِ مشترك عرفان عطار و عرفان فلسفي 4-7
است و در رويكرد عطـار بـه ذات اقـدس           » احَد«محور و بنياد اساسي در بينش عرفاني عطار         

در  .شود  ديده مي » اقنوم اول : دواح«سينوي به      همسويي با رويكرد نوافلاطوني    شتريناحَد، بي 
ناپـذيري ذات احَـد را در رسـالة     الرئيس وصف ي كافي است بدانيم شيخ    يتوضيح اين همسو  

  را به اصـلي بازخوانـد، از راه بـشد و هركـه             » او«هر كه    «كرد كه توجيه  چنين   بن يقظان   حي
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دور شد و از ماننـده      كنندگان   از توانائي صفت  . ژاژ خائيد » او را بستايم به سزاي وي      «:گفت
كس طمع ندارد كـه او را بـه چيـزي ماننـده توانـد                 كردن او را به چيزي اندر گذشت و هيچ        

  : آورده استالطير منطقو عطار معادل اين توجيه را در ) 175: 1334سينا،  ابن (»كردن
ــانْ   ــويي نه ــان ج ــو را عي ــان ك  ســت آن زم

ــان آن   ــويي، نهـ ــان جـ ــر عيـ  ــ گـ ــه بـ  ودگـ
ــه ــيهــم جــويي، چــ ور ب  چــون اســت او و ب

 تــو نكــردي هــيچ گــم، چيــزي مجــوي     
ــت    ــا معرفـ ــد بـ ــشيره شـ ــز از آن همـ  عجـ
 قـــسم خلـــق از وي خيـــالي بـــيش نيـــست 

ــه  ــر ب ــه   گ ــد گفت ــر ب ــك و گ ــت ني ــد غاي  ان
ــانْ  ــرون از عي ــر از علــم اســت و بي  ســت برت

  

ــانْ   آن و ــان جــويي عي ــان كــو را نه   ســت زم
ــ ور نهــــان جــــويي، عيــــان آن ـ   ودگــــه بـ

ــر دو   ــان از هــ ــت او آن زمــ ــرون اســ   بيــ
ــزي مگــوي   ــست آن، چي   هرچــه گــويي، ني
  كـــاو نـــه در شـــرح آيـــد و نـــه در صـــفت
  زو خبــــر دادن محــــالي بــــيش نيــــست   

  انـــد هـــرچ ازو گفتنـــد، از خـــود گفتـــه   
ــي   زان ــود ب ــيِ خ ــه در قدُوس ــشانْ ك ــت ن   س
  )95 و 94: 1390عطار، (                            

  عطار و اصلاح مقاطع سلوك عرفاني 4-8

سـينوي، آفـرينش در مقـاطع صـدور عقـل اول از             ـ    در قوس صدور نظرية فيض نوافلاطوني     
وفق هيـأت   (گانه    اي عقولِ دوم تا دهم و نفوس اول تا نهم و افلاك نه              واحد، صدور زنجيره  

) الامـين   روح(از عقل اول و صدور نفوس نباتي و حيواني و ناطقه از عقل عاشر               ) بطلميوسي
موازي و همـسو بـا ايـن مـدارج صـدور، در رويكـرد عطـار بـه مـدارج                     توجيه شده است و     

 خلق نور محمدي توسط ذات احَد، صدور نـور انبيـاء و عـرش و كرسـي و        آفرينش، مقاطعِ 
از نور محمدي به امر ذات احَد و آفـرينش انـسان از        ... لوح و قلم و افلاك و دريا و زمين و         

   .آن نور مطرح است
ســينا ســلوك  ابــن، ســو بــودن مــسيرهاي صــعود و صــدور حــسب الــزام مــوازي و نــاهم

عطـار كـه     و   )3-3-2 بخـش  بـه . ك.ر(توجيـه و تبيـين كـرد         رسالةالطيرمقطعـي را در      يك
سينا را برنتافت و ناقص يافت و سـلوك     ابن رسالةالطيروبرگشت مرغان سالك      سلوك رفت 
 را در سـه مقطـع بـه     غزالي را نيز مؤثر و وافي به مقصود نيافت، سلوك صـعود   يرسالةالطير

  :شرح زير تمهيد كرد
ي تـا درك مقـام مـصدر ارواح    الطيـر  منطـق  سلوك توأمانِ جـسم و جـان         مقطع اول، 
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  ).عقل عاشر: الامين روح(
نـور  (الأعظـم     اي تـا درك مقـامِ روح        نامـه   مـصيبت ، سلوك سالك فكرت     مقطع دوم 

  ).مخلوق اول: محمدي
» نفَخَـت فيـه مـن روحـي       «ر مـصدر    ، سلوك سالك روح تا انحلال روح د       مقطع سوم 

» نوكتابي«فرمان نيافت تا آن را      » پيشان« از   - به هر علت   -كه ظاهراً » إِنَّا إِليَه راجعِونَ  «حكم    به
  .تصنيف كند

ــم     ــا دم زن ــو اينج ــا ت ــر ب ــفر گ  زان س
 گــر بــه دســت آيــد مــرا عمــري دگــر
ــنم   ــو كـ ــابي نـ ــر كتـ ــفر را گـ  آن سـ
 گــــر بــــود، از پيــــشگه، دســــتوريي
 

ــر هــم زنــم  عــالم، بــي هــر دو شــكي، ب  
ــفر   ــرح آن سـ ــو شـ ــا تـ ــويم بـ ــاز گـ  بـ
ــنم     ــو كـ ــر پرتـ ــون پـ ــد دو كَـ ــا ابـ  تـ
ــانم را ز شـــرحش دوريـــي   نيـــست جـ

)446: 1392عطار،  (                        
ــ    ها ترديدي باقي نيـست كـه بـا عنايـت بـه محتـوايِ رمـزي                  برايِ نويسندة اين يادداشت   

نظـر از تـواليِ زمـانيِ         قطـع  (نامـه   مـصيبت  و   نامـه   الهـي ،  الطير  طقمنگانة    هاي سه   تمثيلي مثنوي 
سالك طريقت عطار، در تمام مقاطعِ سلوك در قـوس صـعود، خـود              ) ها  سرايشِ اين مثنوي  

  :عطار است كه
 در مرحلة خودسازي و خودپـالايي پـيش از سـفر بـا رمـز خليفـة نايـب دارالخلافـه ظـاهر                        -

  .كند يي را توجيه و توضيح ميسازي و خودپالا شود و مباني خود مي
شود و    شده ظاهر مي   ي با رمز هدهد هادي    الطير  منطق در مقطع سلوك توأمانِ جسم و جانِ         -

يك   به  ها و مراحل سلوك و عقبات آن را يك          ها و چوني    ضمن ارتقاء خودسازي، چرايي   
  .نمايد دهد و راه مي هاي مسير سلوك را اميد مي كند و گذر از عقبه توجيه مي

اي با رمز مـضاعف سـالك فكـرت و         نامه  مصيبتبنيان و روح فرجام        در مقطعِ سلوك فكر    -
هـاي عـالم محـسوسات، وجـود و اصـالت            شود و ضمن توضيحِ كاستي      پير راهبر ظاهر مي   

گرايانـة فكـرت قلبـي معطـوف بـه ذوق و              كـاوي درون   عالم مجردات را توجيه و با ذهـن       
الأعظـم    كاود و بـه درك روح       شناخت را در دل مي     عوالمِ نامحسوس    -زعم خود    به -حال

  .گردد نائل مي
كـرد،   تصنيف مي» ينوكتاب «)فرجام  حق روح بنيانِسلوك (سلوكسوم مقطعِ براي   و اگر    -
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در عـوالمِ روح، لقـاءاالله را تجربـه         ... شد و     با رمز سالك روح ظاهر مي     در آن كتاب    لابد  
  .كرد مي

شرح مقطعي از مقاطع سلوك نيست، بلكه كتابي اسـت           نامه  الهيمثنوي   بايد دانست كه  
دهـد    سازي و خود پالايي را به سالك طالب عاشق آموزش مي            هاي خود   ها و ابزار    كه روش 

عطـار   .ي كـاربرد آموزشـي دارد  الطيـر  منطـق و موازي و همسو با مراحل مقـدماتي سـلوك          
كند و سـه وادي   يه ميي را در هفت وادي توجالطير منطقمقطع سلوك توأمانِ جسم و جانِ  

بايد در    ند و مي  ا  دهد كه مالابد سلوك     اي قرار مي    هاي زمينه   طلب و عشق و معرفت را وادي      
باشند و سـه وادي اسـتغنا و توحيـد و حيـرت را بـسترساز                  تمام مسير سلوك ساري و جاري       

 و تولـد دوم      زيرا وادي فقر و فنا وادي بلوغ معنوي        ،دهد  فنا قرار مي    و  مسير وادي نهايي فقر   
  . دوم سلوك استمقطعو آستانة ورود به 

سالك واصل اين مقطـع، در انتهـاي وادي فقـر و فنـا بـه درك رمـز سـيمرغ آينـه نائـل                         
 زيرا تـا ايـن لحظـه        ،شود و اين لحظه نقطة عطف چرخش رويكرد عطار به سيمرغ است             مي

شـده اسـت و در        مـود مـي   رمـز ذات احَـد وان     » سيمرغ« تلويحاً   ،الطير  منطقدر محتواي ابيات    
: عقـل عاشـر   (مرغ سالك با سيمرغ آينـه، جايگـاه رمـز سـيمرغ در تـراز                   لحظة مواجهة سي  

 منقطـع نـشود و مقـاطع بعـدي، وفـق            مقطـع شـود تـا سـلوك در ايـن            تثبيت مي ) الامين  روح
  .بندي مسير قوس صعود تداوم يابد مقطع
  

  وكملاقات با سيمرغ در آستانة ورود به مقطع دوم سل 4-9
 كنـد تـا بـا        با عقل فعـال مواجـه مـي        بن يقظان     حي  سينا نفْس ناطقة خودپالوده را در         اگر ابن 
 كـه لازمـة ورود بـه عـالم          -د دوم را  ل ـاي از پالودگي برسد كـه تو        هاي او به درجه     راهنمايي

 لايق گردد و آن استحقاق را كسب كند كه عقـل فعـال او را بـه عـالم عقـول                      -عقول است 
گـويم، بـدان پادشـاه        نه آنستي كه من بدين كه با تو سخن همي          اگر«:  او بگويد  بخواند و به  

هـايي اسـت كـه بـه تـو            الاّ مرا خود بـدو شـغل        كنم به بيدار كردن تو و       تقرب همي ] ذات اله [
  ).176: 1334سينا،  ابن (» من بياينپردازم و اگر خواهي كه با من بيايي، سپسِ

 آينه، روحِ پالودة فرهيختـه را بـا          ي و در گفتمان   الطير  منطقعطار نيز در پايانِ سفرِ سلوك       
 كُـل     را از كُـلِّ    آنبتابد و   » آفتاب قُربت از پيشان   «كند تا     مواجه مي ) رمز سيمرغ (عقل عاشر   
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اي بنـدة نوجـان سـازد و          نامـه   مـصيبت پاك كند و براي درك عالم عقول و سلوك فكرت           
 در يكي از مكتوباتش در مورد آن ةالقضا عينه همان زايش دوم ك. مستعد تولد دوم گرداند

همـان  ). 90: 1362القـضات،     عين   (»... يولَد مرَّتينِ   السموات منْ لمَ     ْيلج ملكوت  ]لَن[« : گفت
گـويم اگـر    آمين آمين بتو مي  «:  مسيح به نيقوديموس گفت    يتولد دوم كه در مورد آن عيس      

  ).146: 1895عهد جديد،  (»تواند ديد دا را نميكسي از سرِ نو مولود نشود ملكوت خ
ــه    ــاك آن هم ــل پ ــلِّ كُ ــدند از كُ ــون ش  چ

ــد  ــر بنــ ــاز از ســ ــدند  ةبــ ــان شــ ــو جــ   نــ
ــاكرد  ــرده و نــــ ــهةكــــ ــان  ديرينــــ  شــــ

 آفتـــــابِ قرُبـــــت از پيـــــشان بتافـــــت   
  

ــه    ــان همـ ــضـرت جـ ــورِ حـ ــد از نـ  يافتنـ
 بــــاز از نــــوعي دگــــر حيــــران شــــدند

ــينه   ــد از س ــو ش ــاك گــشت و مح ــان پ  ش
ــه را از  ــت جملــ ــان بتافــ ــوِ آن جــ  پرتــ

  )270: 1390عطار،  (                           
، سـالك را بـراي      نامـه   مـصيبت عطار در مقطع سـلوك سـالك فكربنيـان و روح فرجـام              

دهد و سپس براي نفي اصـالت شـناخت عقلانـي و            آشنايي مقدماتي به چهل مقام ارجاع مي      
ناخت، او را از سـه وادي حـس و          كفايت قواي جسمي و تبـع جـسمي در امـر ش ـ             تفهيم عدم 

او را نـسبت بـه اصـالت        ) روح(هاي دل و جان       دهد تا متعاقباً در وادي      خيال و عقل عبور مي    
  .شناخت معطوف به معرفت شهودي مبتني بر فكرت قلبي توجيه كند

  
  گيري  نتيجه-5

ه شرح زيـر   نتايج حاصل از نقد و تحليل تعامل و تقابل عطار با مباني عرفان فلسفي ب              ةخلاص
  :است

شناخت و الهيـات را نتيجـة رسـوخ            عطار تغييرِ رويكرد خردمندان مسلمان نسبت به مباني          -
عرفـاني  ــ     هـاي فلـسفي     يابد و تأثير افكار و انديـشه            حكمت يوناني در فرهنگ اسلامي مي     

د سـينا را بـدين لحـاظ بـيش از سـاير مـوار         تمثيلي ابـن  ـ    هاي رمزي   نهفته در محتواي رساله   
  .بيند مي

ي غزالـي را در مقابلـه بـا فرهنـگ           رسـالةالطير اي و ردية     الفلاسفه  تهافت   عطار كه تكفير     -
بينـد و اعتـراف محمـد غزالـي      اثر مي   در فرهنگ اسلامي كم رايوناني و تبعات رسوخ آن 

كفايت متكلمان و متـشـرعان در مقابلـه بـا مباحـث فلـسفي و عرفـانِ فلـسفي را در                       بر عدم 
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يابد، مقابله با عرفان فلسفي سينوي را نقش محقـق خـود               درمي الضَّلال  المنقَذُ منَ   محتواي  
  .يابد مي

 او كــه اعــتلا و بالنــدگي عرفــان فلــسفي ســينوي را معطــوف بــه توجيهــات نظريــه فــيض  -
هـاي عرفـان فلـسفي در     ها و ابزار شدة روش شود كه از نسخة اصلاح   پندارد، مصمم مي    مي

 فكري استفاده كند و با اين هدف موارد متناقض نظرية فيض را تأويـل               مقابله با آن جريان   
كنـد و نـسخة    و چارچوبِ اساسي آن را با مباني باورمندي ديني و مسلكي خود تلفيق مـي       

دهـد تـا بـدان ابـزار، عرفـان            هاي عرفاني خود قـرار مـي        تلفيقي اين نظريه را محور انديشه     
مسو با مباني ايماني استحكام بخشد و مباني آن مدار خود را با توجيهات حكمي ه        طريقت

را در محتواي بينش عرفاني خـود و در قالـب گفتمـان اسـتدلالي و اسـتقرايي مـذكور در                     
 -زعـم خـود    بـه - خود توجيه و تبيين كند و بدان وسـيله         تمثيلي سه مثنوي  ـ    محتواي رمزي 

  .سلامي بزدايدهاي يوناني را از عرفان ا بار رسوخ افكار و انديشه آثار زيان
نامـة     حاصل تعامل و تقابل سازندة عطار با مباني عرفـان فلـسفي سـينوي، تـدوين سـلوك                  -

نظير اسـت كـه قطعـاً همچـون هـر         اي ارزشمند و در نوع خود بي        تمثلي چندمرحله ـ    رمزي
  .فرهنگي ديگر، نقاط ضعف و قوت خود را دارد  ـ كار فكري

هاي عطـار در       تحليل جزء كوچكي از افكار و انديشه       ترديد اين گزارش صرفاً به نقد و        بي
هاي او با عرفان فلـسفي پرداختـه اسـت و تـا شـناخت كامـل افكـار و                      ها و تقابل    قالب تعامل 

  .هاي عطار راهي طولاني در پيش است انديشه
  
  ها نوشت پي

 نامـة   مصيبت و   طيرال  منطق و   نامه  الهيسه كتاب   «: گويد   مي ديدار با سيمرغ  نامداريان در كتاب      پور. 1
كنندة يك دورة كامل سلوك عرفـاني دانـست كـه بـه ترتيـب مراحـلِ شـريعت و              عطار را بايد بيان   

رسد از روي سه  پردازي عرفاني به نظر مي اين سه كتاب نوعي نظيره    . نمايند  طريقت و حقيقت را مي    
ز يك دورة سلوك عرفـاني      ها ني   سينا كه آن     ابن سلامان و ابسال   و   رسالةالطير،   يقظان بن يحرسالة  

  ).131: 1386نامداريان،  پور (»كنند سينا بيان مي را براساس حكمت مشـرقية ابن
 الگـوبرداري صـوفيان از داسـتان پـرواز مرغـان در             اشراق و عرفان  نصراالله پورجوادي در كتاب     

 :گويـد   كنـد و مـي      سـفه تلقـي مـي      سينوي را حمل بر تأثيرپذيري صوفيه از فلـسفه و فلا           رسالةالطير
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نتوانـستند خـود را و مـذهب خـود را از            «هايشان نسبت به فلسفه و فلاسـفه          رغم مخالفت   صوفيه علي 
 سيمرغ كـه عطـار از       ةطرف جزير   داستان پرواز مرغان به   ... دارند    تأثير افكار و آراء فلسفي دور نگه      

فكــر بــزرگ  در اصــل متعلـق بــه مت ، اســتفاده كـرده اســت الطيــر منطــقعنــوان داســتان اصـلي   آن بـه 
عرفـاني را ابتـدا احمـد غزالـي         -اين تمثيل فلـسفي   .  ابوعلي سيناست   نوافلاطوني در عالم اسلام يعني    
 »شده اسـتفاده كـرده اسـت        كند و عطار هم از همين صورت ديني        يسعي كرده است ديني و اسلام     

  ).197-196: 1392پورجوادي، (
 رسـالةالطير سـينا،    ابـن رسـالةالطير  سه اثـر «گويد؛    نهد و مي    تر مي   قدم پيش   مهدي محبتي يك  

رسند، اما     همسان و همسو به نظر مي      ظاهري لة عطار اگرچه ازنظر ساختار و شاك      الطير  منطقغزالي و   
سـينا از     ابـن ... اي باهم دارند    ها و تمايزهاي بسيار عمده      از منظر اهداف و غايات و كاركردها تفاوت       

 هـا  آن لـة ش تأثيراتي بسيار مهم نهـاده اسـت كـه ازجم   هاي پس از خوي     نامه  اي بر پرنده    جهات عمده 
اجزاء و عناصر اصلي روايت و آغاز       . ي تمثيلي است  ها  حكايت از سنخ اين اصلي ساختار اندازي  پي

 تمثيـل  و تشبيه. است سينوي الگوي تأثير تحت شود  مي پيدا بعداً كه هايي  رساله مةو انجام آن در ه    
 خودش گفتة به يا »خداگونه« توانند  مي سلوك با كه هايي  پرنده يا ارواح به سالكان و پرنده به روح

شـود و اساسـاً طـرح بنيـادين عبـور سـالك از         قلم او بسيار ممتاز نمايانده مي    با نيز شوند »انساني رباً«
و درك محـضر    ) همان عقول افلاكي و رسيدن به عقل فعال يا عنقا يا سـيمرغ            (هاي چندگانه     گردنه

درحقيقت، بوعلي  . نگري بوعلي است    ديدگاه نوافلاطوني محض و همسو با جهان      يا وصل او نوعي     
دهـد و از      دسـت مـي    تأملي از عارف و تفاوتش با زاهد و عابد بـه            براي اولين بار تعريف دقيق و قابل      

منازل و آفات سلوك و قلمرو طيران عارف و گـذر از مراتـب چهارگانـه تـا حـد وصـول مطلـوب                        
  ).92-91: 1397 محبتي، (»گويد سخن مي

 تـا مرحلـة مواجهـه       -الطيـر   منطقبايد توجه داشت كه القائات تلويحي و تصريحي محتواي ابيات           . 2
  .دهد دست مي اي خدانما از سيمرغ به  چهره-مرغ با سيمرغ سي

 معطـوف  محور  نفْسرا در مقامِ ذم عقلِ انسانيِ       » زاد  عقلِ مادر « تركيبِ   الطير  منطق عطار دو بار در      .3
 و بدين راه اساس رويكرد دوگانة خود به عقل را تلويحـاً توجيـه كـرده     حس و وهم آورده است به

اي ناشـناس   ِ مرتبط با آئـين زرتـشتي اسـتخراج و توسـط نويـسنده       در كتابي كه از متونِ خطّي .است
اي بـه    مقدمـه Fragmentsrelatifs À La Religion De Zoroastreاستنساخ شده و با عنـوانِ  

س پـاري  رويـالِ  ةشده و در چاپخان ـ  بر آن نوشتهJULES MOHL با امضايِ 1820 اُكتُبرِ 20يخِ تار
ضـمنِ تعريـف و توصـيف       ) ناشـناس (چاپ و در كتابخانه سلطنتي پاريس موجود اسـت؛ نويـسنده            

نامش ] »بيست و يك نسك ايثا اهو ويريو      «از  [دهم  ] نسك[«:  آورده است  ويريو نسك دهمِ ايثا اهو   
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. ره است و اين كتاب شصت كرده اسـت و بعـد از نكبـت سـكندر پـانزده كـرده بازنيافتنـد                      كشكسي
زاد و    از عقـلِ اكتـسابي يعنـي عقـلِ مـادر          ] ذاتي و سرشـتي   [تفسيرش در فضل و داناي و عقلِ طبعي         

گويي و چيزي كه      عقل و تعليم بياموزند و آنكه مردم را از پليدي پاك كند عالم در پاكي و راست                
ا از بدي با نيكي آورد و از پليدي با پاكي و اين علـم محلـي بـزرگ دارد و آنكـه بنزديـك                         مردم ر 

 »...پادشاهي و رعيت حرمت و شكوه زيادت شود همچنين چيزها كه مردم را از آن منفعت باشد و                   
  ).14: 1820ناشناس، (

»  مـادرزاد عقـلِ «را ) Asn Xradن خـرد  آس (سرشتي عقلِ صراحت به متن ة منبع نويسند ايندر
 نامة بنـدهش  واژهتر آنكه در   زيرا خرد سرشتي است و از بدو تولُّد با نوزاد است و طرفه  ،شناساند  مي
 به معنيِ خرد ذاتي و سرشتي و گوش سرود خرد Asn Xradآسن خرد «هاي اساسي در انواعِ  خرَد

Goso Srud Xradكتسبآموزشي و م رد387 و 34: 1345بهار،  (»ستشده ا  تعريف»  به معنيِ خ 
  .)389و 

در «:  آمـده اسـت    يـشت اوَسـتا     كردة بيست و هفتمِ مهـر      از   107در بند    كه  نكتة درخورِ تأمل اين   
و ) 379: 1371اوَستا،   (»مند باشد   همة جهان كسي نيست كه همچند مهرِ مينوُي از خرَد سرشتي بهره           

اشََـي دختـرِ اَهـورامزدا و     «:  آمده اسـت   اوَستا) يشت  اشََي (كردة يكمِ ارَت يشت    از   3 و   2هايِ    در بند 
كسي كه اشََي او را كامروا كنـد،        . ها فراز آيد    اوست كه با خرد سوشيانت    . خواهرِ اَمشاسپندان است  

 كـه در ايـن گفتـار نيـز     ،)467: 1371اوَسـتا،   (»بخـشد ] Asn Xradآسـن خـرد   [بدو خرَد سرشتي 
  .مطرح است» عقلِ مادرزاد«ة سعادتمند گردان بودنِ صراحت جنبة الهيِ و خاص به

كنـد و در      را تجـويز مـي    » گردانيِ عقلِ مـادرزاد بـا دل       بدل «الطير  منطق 636 عطار در بيت     اينكه
  مـادر      » زاد نيـست    عشقْ كار عقل مادر   «: گويد   مي 3351بيت ـرَدزاد عقـيم   بـدين اعتبـار اسـت كـه خ
آسنْ خرَد و گـوش سـرود       «:  زيرا در بندهش آمده است     ،ارور نگردد ماندَ، اگر با خرد اكتسابي ب       مي

 دو هـر  ايـن  كه را او. شود پيدا] »است تر  نزديك دادار به ايزدان، ةاز هم «كه  [خرد، نخست بر بهمن     
] دوزخ [زندگي بدترين بدان نيست، دو  هر اين را او اگر. رسد] فردوس [زندگي برترين بدان است،
 گـوش  و هـست  خـرَد  آسنْ كه را او. نشود آموخته خرَد سرود گوش نيست، دخرَ آسنْ چون. رسد
  ).110: 1380بندهش،  (» خرَد به كار نداند بردنآسنْ نيست، خرد سرود

را از محتوايِ آئينِ مزدايـي اقتبـاس كـرده باشـد، لكـن      » عقلِ مادرزاد«هرچند كه عطار تركيبِ  
سازي عقلِ مادرزاد را بـه دانـشِ          گرايي فلسفي دارد و بارور      دبرخلاف آئينِ مزدايي كه قرابت با خرَ      

 كه تباينِ آشكار با خرَدگراييِ فلـسفي دارد و معرفـت            -داند، در عرفانِ عطاري     آموزشي ممكن مي  
 رخنـه در اسـرارِ شـناخت بـا معرفـت            -شناساند  نياز مي   نابِ عرفاني را از هرگونه معرفت تحصلي بي       
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رت قلبي ممكن تلقّي شده و توصيه به سالك اين است كه در طريـقِ شـناخت،        شهوديِ مبتني بر فك   
 عقلِ مادرزاد را با دانش و معرفت تحـصلي بـارور نكـرده و ضـايع نكنـد و ايـن موهبـت خـام را بـا                           

معرفت شهوديِ مبتني بر فكرت قلبي بارور و فعال گرداند تا هم درك سودايِ عشق را توانا گـردد                   
  .يكجا ببيند» ازل«را با » ابَد«و هم 

 

  منابع
 . چاپ كيهان:تهران. العابدين راهنما ترجمه و تجميع تفسير از زين). 1349 (.قرآن كريم

 ةهاي عطاّرشناسي در حـوز      بررسي پژوهش «). 1399 (. مشفقي  و آرش   عليزاده ، ناصر آسمي، مهدي 
 .96-69صص. )45 (21. نامه كاوش. »)1397 تا 1370 (مقالات 

 الـسيد   مطبعـة  :قـم . اللُّئـالي   عوالي).  ق 1403). (محمد بن علي بن ابراهيم الاحسائي     (جمهور  ابن ابي   
  .الشُهداء

 الحكمـة  الشيخ أبي علي الحسين بن عبداللّه بن سينا فـي اسـرار             رسائلُ  ( ريالطلة رسا ).1891. (سينا  ابن
   . بريلعةمطب: ليدن. تصحيح ميكائيل بن يحيي المهرنَي). قيةالمشر

الزمـان    ترجمـه و تـصحيح بـديع   .)زنـدة بيـدار  ضـميمة كتـاب    (قصة حي بن يقظان  ). 1334(.  ـــــــ
  . بنگاه ترجمه و نشر كتاب:تهران. فروزانفر

 . الدار الإسلاميه:بيروت. تحقيق عبدالرحمن بروَي. التعليقات). 1972. ( ـــــــ

 . انتشارات سروش:تهران. سن ملكشاهيترجمه و شرح ح. اشارات و تنبيهات). 1388. ( ـــــــ

 . نشر مرواريد:تهران. گزارش و پژوهش جليل دوستخواه). 1371. (اوَِستا

نـشر الـشريف     :قـم . الأنوار فـي مولـد النبـي      ). 1373. (كري، ابوالحسن احمد بن عبداالله بن محمد      الب 
 .الرضي

  . انتشارات توس:تهران. اربرگردان مهرداد به. گردآوريِ فَرنَبغ دادگي). 1380. ( بندهش
 .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران. نامة بندهش واژه). 1345. (بهار، مهرداد

  . انتشارات سخن:تهران. اشراق و عرفان). 1392. (پورجوادي، نصراالله
 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي:تهران. ديدار با سيمرغ). 1386. (پورنامداريان، تقي

 . نشر مركز:تهران. )سينا  ابنالطيرلةرساعرفان و فلسفه در (دو بال خرَد ). 1382. (، شكوفهتقي

. »هـاي عطـار     مباحـث كلامـي توحيـد در مثنـوي        «). 1395. ( محـسني هنجـي     و فريده  خاتمي، احمد 
 .50-31صص. )41 (14. پژوهش زبان و ادبيات فارسي

 . المكتب الاسلامي:دمشق.  المصابيحةكومش).  ق1381. (بن عبداالله الخطيب التبريزي، محمد



 ساداتي / تعامل و تقابل عطار با مباني عرفان فلسفي / 176

 . بوستان كتاب:قم. فيض و فاعليت وجودي از فلوطين تا صدرالمتألهّين). 1381. (رحيميان، سعيد

 .المللي الهدي  انتشارات بين:تهران. درياي جان). 1387. (ريتر، هلموت

نامـة   كهـن . »سـينا   ابنالطير    سالهرعطار نيشابوري با    الطير    منطقمقايسة  «). 1394(. سارا زارع جيرهنده، 
 .136-113صص) 1. (ادب فارسي

ف در جستجو ةدنبال )1387 (.نيعبدالحس كوب، نيزرريكب ريام انتشارات. تهران. رانيا تصو. 

 عـشق  يواد هفـت  يمتن ـ  نـا يب يبررس ـ«). 1398(ي  اصـفهان  يقاسـم   و نيكـو   ميابـراه  ،يكـوچ  يميسل
 جهـان  معاصـر  ادبيـات  پـژوهش . »شـديد  آنـدره  از مـسافرش  و تنـه   نيم مرد در عطاّر ريالط  منطق

 .431-411صص) 2 (24 ).يخارج هاي زبان پژوهش(

 . مركز نشر دانشگاهي:تهران. رسائل ابو الحسن عامري). 1375. (الحسن عامري، ابو

. تـصحيح و توضـيح محمـود عابـدي و تقـي پورنامـداريان             . الطيـر   منطـق ). 1390. (عطار، فريدالدين 
 . انتشارات سمت:تهران

 . انتشارات سخن:تهران. تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني. نامه مصيبت). 1392(ــــــــــــــــ 

 .)BFBS ( نشرِ جماعت بريتيش وفورِن بيبل سوسائيتي: لندن). 1895. (عهد جديد

 . نشر منوچهري و زوار:تهران. القضات همداني هاي عين نامه). 1362. (القضات عين

 . انتشارات عطائي:تهران). الضَّلال االمنقذَُ منَ ترجمة  (اعترافات غزالي). 1349 (.غزالي، محمد

 :تهران.  ترجمة عبدالمحمد آيتي   .تاريخ فلسفه در جهان اسلامي    ). 1373. ( جر  و خليل  فاخوري، حناّ 
 .ي و فرهنگيانتشارات علم

آينـة   .»عطـار  ري ـالط   منطـق  بررسـي و تحليـل بازتـاب فنـا در         «). 1389( طغياني    و اسحاق  فدوي، طيبه 
  .119-99صص. )22 (8. معرفت

 . انتشارات سروش:تهران. ، ترجمة حسن ملكشاهياثولوجيا). 1388. (فلوطين

 انتشارات  :تهران.  حسن لطفي  ترجمة محمد ). انئادها: تاسوعات (دورة آثار فلوطين  ). 1389.. ( ـــــــ
 .خوارزمي

 در »فنـا  «و »فقـر  «مفـاهيم  گـاه يجا«). 1394 (انيروضات ي و سيده مريم   انيطغ ، اسحاق رحمان ،يقربان
) 28 (8 ).ادب بهـار  (يفارس ـ نثـر  و نظـم  يشناس سبك. »ينيشابور عطار يرواي و يعرفان سبك
 .365-343صص

 . چاپخانة رويال:پاريس. ناشناس مؤلف ).1820. (قطعات مربوط به دين زرتشتي

از نظرگـاه فلـسفي، صـوفيانه و        (نگـاهي تـازه بـه اصـول و مبـاني عرفـان              «). 1387. (زاده، حيدر  يقل
 .156-124صص. )8 (1. مجله مطالعات عرفاني. »)شاعرانه



 177 / 1399، پاييز و زمستان 23، شماره 12 عرفاني، سال دوفصلنامة علمي ادبيات

 كـانون فرهنگـي حكـيم ناصرخـسرو         :پلخمري افغانستان  .سينا  عرفان ابن ). 1372. (كاوش، نورالحق 
  .بلخي

 علميـة   يفروش ـ   كتـاب  :تهران). ترجمه مصطفوى (اصول الكافى   ). 1369. (كليني، محمد بن يعقوب   
  .اسلاميه
 انتـشارات   :تهـران . ترجمـة احمـد آرام    . احياي فكر دينـي در اسـلام      ). 1336. (محمد اقبال   لاهوري،

 .رسالت قلم

 . انتشارات بامداد:تهران. پور اميرحسين آريانةترجم. سير فلسفه در ايران). 1354. (ــــــــــــــــ

تبيــين متنــاقض نمــاي وحــدت و كثــرت در آثــار عطــار «). 1386. ( قربــاني و خــاورمــالمير، تيمــور
 .118-97صص. )201 (50). تبريز(نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني . »نيشابوري

 .» عطـار  الطيـر    منطـق  ي و  غزال رسالةالطيرسينا و تأثير آن بر         ابن الطيرلةرسا«). 1397. (محبتي، مهدي 
 .106-80صص. )4 (3. نامگ ايران

انتــشارات  (  و فرانــسه  انــستيتو ايــران:تهــران.   الكامــل الإنــسانكتــاب ). 1372 ( .الــدين نَــسفي، عزيــز
 ).طهوري

ادب و  (نثرپژوهي ادب فارسـي     . »عطار ريالط  منطقطرح سه ديدگاه در     «). 1386 (.مهديمنش،   نيك
 .309-291صص. )19 (22 ).زبان

 . دفتر تبليغات حوزة علميه:قُم. فلسفة عرفان). 1370. (يثربي، سيد يحيي
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Abstract 
This research investigates and analyzes Attar's constructive 
interactions and confrontations with the principles of philosophical 
mysticism and reveals the effect of this constructive interaction and 
confrontation in the transformation of one-dimensional monastic 
mysticism into dynamic discoursal and rational mysticism. The 
research problem addressed by this study is which parts of the 
approaches, methods and instruments of Ibn Sina's (Avicenna’s) 
philosophical mysticism have been adopted by Attar in framing the 
structure and symbolic-allegorical content of his three mystical 
Masnavis and what interactions or confrontations he has had with the 
principles of philosophical mysticism. This analytic-argumentative 
library research was conducted via close study of rational and mystical 
concepts in the content of the related texts and the reasoning and 
deductions were based on logical analysis. The purpose of this 
research is to identify Attar's dual approaches to the principles and 
content of Avicenna's Risalat-ut-Tayr and the theory of Grace and 
Intellect—as the basics of philosophical mysticism—and to 
distinguish their useful and harmful aspects. It also aims to identify 
Attar's approach in interacting with harmful aspects and optimizing or 
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modifying them to reduce their harms. The significance of the study is 
to critique Attar's performance in optimal use of the principles of 
philosophical mysticism, methods, and instruments for developing and 
justifying the desired levels of his mystical manner. The findings of 
this study can aid to better understand Attar's approach to mysticism 
and the impact of his Masnavis on elevating the methods and 
instruments of mystical recognition. 
 
Keywords: philosophical mysticism, approach to intellect, theory of 
grace, Avicenna's Risalat-ut-Tayr, Attar's Mantiq-ut-Tayr 


